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تنهایی  مهم‌ترینش،  بلکه  یکی،  از خصوصیات کرگدن 
به  تبدیل  و  پیدا کرده  راه  به شعر  تنهایی‌ای که  است. 
استعاره‌ای باشکوه شده: "همچون کرگدن تنها سفر کن". 
این تنهایی البته که به معنی بی‌کسی نیست. افسرده‌ها 
و ناامیدها و بازنده‌ها و بیماران هم تنها و دورافتاده و 
مردم‌گریزند. در همین بلای کرونا، خیلی از ما به ناچار از 
رفیقان و اقواممان جدا شدیم و در چاه قرنطینه فرو رفتیم و 
به جان و تن، تنهایی را تجربه کردیم. ما تنها شدیم اما نه 
تنهایی باشکوه بلکه تنهایی رقت‌بار؛ تنهایی ترحم‌انگیز... 
در تنهایی نمادین کرگدن، لااقل در مفهومی که حکما و 
شعرا در سلوک این جانور باستانی کشف کردند، انزوای 
خودخواسته‌ای دیده می‌شود که راه گریزی است از شیوه 
مبتذل زندگی. کفتارها گروهی زندگی می‌کنند و دسته‌جمعی 
به شکار می‌روند. دائما باهمند و چیزی از هم مخفی ندارند. 
اینکه جانورشناسان و بیولوژیست‌ها درباره حیوانات چه 
می‌گویند و رفتارهای فردی و جمعی‌شان را چطور تحلیل 
می‌کنند اگرچه مهم و ارزشمند است اما به بحث ما مربوط 
نمی‌شود. کرگدن‌ها و کفتارها و شیرها و خرها از پشت 
عینک ادبیات موجودات انسان‌واری هستند که صفات 
نفسانی ما را نمایش می‌دهند. خر به خودی خود نه احمق 
است نه دانا. کرگدن هم نه تنهاست نه جامعه‌ستیز. منتها 
ما در آینه وجود آنها خود را می‌بینیم و به کمک تشبیه 
و استعاره، رفتار و گفتار و پندار خود را به آنها نسبت 
می‌دهیم. از این منظر است که فی‌المثل می‌گوییم کفتارها 
نمونه‌های روشنی از شیوه مبتذل زندگی‌اند. در همین قصه 
به  دسته‌جمعی  را که  حریصی  انسان‌های  ندیدید  کرونا 
فروشگاه‌ها حمله بردند، بر سر یک لقمه دستمال کاغذی 
یا الکل به جان هم ‌افتادند؟ تدوین‌گر خوش‌ذوقی فیلم 
یورش گروهیِ شهروندان را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای به 

حمله کفتارها و تنازع دد و دام چسبانده بود تا به ما تذکر 
دهد که مصرف‌زدگی افسارگسیخته به چیزی جز سلوک 
کفتارهای طماع نمی‌انجامد. شیوه مبتذل زندگی منحصر 
به مصرف‌زدگی نیست. چون نیک بنگری در سیاست و 
فرهنگ و هنر و رسانه‌ هم مصداق تام و تمام دارد. اینکه 
یک‌باره عوام‌الناس بی‌آنکه بیندیشند فوج‌فوج به جریانی 
می‌پیوندند و بعد هم متاثر از تبلیغات از جریانی می‌برُند 
خود حجت موجهی است که کفتارمنشی رو به گسترش 
است. به تعبیر رساتر فیلسوف ایتالیایی امبرتو اکو "شمار 
احمق‌ها رو به فزونی است". منظورم این نیست که جز من 
و شما بقیه احمقند. اتفاقا هرکس تنزه‌طلبی کند و خودش 
را بالاتر از بقیه بنشاند شک نکنید که از بقیه احمق‌تر 
است. به تعبیر خواجه روشن‌اندیش ما "خودپسندی جان 
من برهان نادانی بود."  منظورم، بلکه اصل حرفم این است 
که تلاش کنیم، هرکجا که هستیم و هرچه که می‌کنیم، 
اول از همه خود را بشناسیم و بفهمیم چه نسبتی با عالم و 
آدم داریم. چیزی که باعث می‌شود از زندگی به کاممان تلخ 
بیاید و از روزگار لذت نبریم و از اوضاع و احوالمان ناراضی 
باشیم همین نداشتن خودآگاهی است. غالبا تحت تاثیر 
رسانه‌های فراگیر، اخیرا هم متاثر از گوشی‌های هوشمند، 
گرفتار غفلت غلیظی هستیم که نه از خود خبر داریم و 
نه از جهان. می‌خوریم و می‌خوابیم و در پناه عیش‌ و 
عشرت ارزان، شب‌های سیاهمان را به روزهای سیاه‌ترمان 
می‌دوزیم. ظاهرا خیلی چیزها را می‌دانیم اما چیزهای اصل 
کاری را نه. درباره همه چیز و همه کس می‌دانیم اما درباره 
خود نه. رسانه‌ها متوهممان می‌کنند که از همه چیز و همه 
کس باخبریم حتی در جریان امور پنهانی نیز قرار داریم. 
غالبا همین‌که بیدار می‌شویم، کورمال کورمال گوشی‌مان را 
باز می‌کنیم تا در جریان کاهش و افزایش دلار و طلا و 

سیدعلی‌میرفتاح/ مدیرمسئول

ما فرزندان ایرانیم
هرچقدر که گردش روزگار از هم دورمان کرده باشد و به اسم سیاست و عقیده 

و مرز بینمان افتراق . جدایی انداخته باشد، هنوز مشترکات زیادی داریم

برای همه کس و هیچ‌کس
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آب و هوا و جنگ و دیپلماسی قرار بگیریم، از اوضاع و 
احوال قدرت‌مندان سردربیاوریم و از همه چیز و همه کس و 
همه‌جا خبردار شویم. مثلا حتی می‌دانیم که فلان هنرپیشه 
در خلوتش چه کرده، چقدر از دستمزد آخرش را نگرفته، 
مولانا  قول  به  و...  دارد  دعوایی  با سر و همسرش چه 
جلال‌الدین محمد "قیمت هر کاله می‌دانی که چیست/ 
قیمت خود را ندانی ابلهی است." مشکل همین‌جاست که 
به قدری ذهن و ضمیرمان را از یاوه پر می‌کنیم که دیگر 
جا و مجالی نمی‌ماند تا خود را بیابیم. منش کرگدنی در 
حقیقت، و در یک کلام، همین است که تلاش کنیم قدری 
خود را از این روزمره نکبت‌بار کنار بکشیم، از جمع فاصله 
بگیریم، زورمان برسد از بقیه و از سطح صفر زندگی ارتفاع 
بگیریم، به این امید که به قدر مقدور، تا آنجا که امکانش 
هست خود را بشناسیم و بفهمیم با عالم و آدمی چه 
نسبتی داریم و با دیگران چند چندیم. اینکه در آسیا زندگی 
کنیم یا در اروپا و امریکا و افریقا خیلی فرقی نمی‌کند. 
تلویزیون  فراگیری  از  بعد  مک‌لوهان  مارشال  چیزی که 
پیش‌بینی کرده بود، به برکت همین رسانه‌های فراگیر محقق 
شده است: "دهکده جهانی". بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان 
بیاید یا بدمان، شهروند دهکده جهانی مارشال مک لوهان 
شده‌ایم. این دهکده روز به روز در حال کوچک شدن 
است و ما بیش از پیش در جمع حل می‌شویم و از جوهر 
و هویت اصلی خود دور می‌افتیم. خبر بد این است که 
روز به روز از خود بیگانه‌تر می‌شویم، هویت و تشخص 
خود را بیشتر فراموش می‌کنیم. خبر خوب اما این است 
که مجال بازیابی دوستان و رفیقان فراهم است. "من از دیار 
حبیبم نه از بلاد رقیب/ مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم". 
دیگر مهم نیست که از حیث جغرافیا چقدر از هم دور یا 
به هم نزدیکیم. چه بسا دو دوست چون بیگانگان و دو 
بیگانه چون دوستان یکدل... هرچقدر که گردش روزگار 
از هم دورمان کرده باشد و به اسم سیاست و عقیده و 
مرز بینمان افتراق . جدایی انداخته باشد، هنوز مشترکات 
زیادی داریم که می‌توانیم برای فرار از شیوه مبتذل زندگی به 
یکدیگر کمک کنیم و دست همدیگر را بگیریم. یکی از 
مشترکاتی که می‌تواند در شناخت هویت فردی و جمعی 
ما موثر باشد زبان فارسی است. ما هنوز هم به فارسی 
فکر می‌کنیم، به فارسی خواب می‌بینیم و مکنونات قلبی‌ 
خود را به زبان فارسی بیان می‌داریم. هنوز هم اگر بخواهیم 
مشکلات ریز و درشت را از سر راه فکر و ذهنمان برداریم 
ناچاریم که از فارسی مدد بگیریم. این زبان نه تنها هویت 
امروزی ما را تعین می‌بخشد بلکه مهم‌ترین پل ارتباطی ما با 

نسل‌های پیشین است. چیزی که به من اجازه می‌دهد با 
فردوسی و سنایی و سعدی و مولانا و حافظ ارتباط برقرار 
کنم و حرفشان را بفهمم و با ایشام گفت‌وگو کنم همین 
زبان فارسی است. درست است که زبانمان آسیب جدی 
دیده تا حدودی در معرض خطر قرار گرفته اما از آنجایی که 
ایرانی بودن ما به زبان فارسی گره خورده اجازه بدهید بگویم 
تنها راه ارتباطی ما با نسل‌های آینده نیز همین زبان فارسی 
است. زبان فارسی تنها راهی است که ما را از یک سو 
به پدرانمان و از سوی دیگر به فرزندانمان متصل می‌سازد. 
یادآوری اهمیت این زبان به معنی کم‌اهمیت کردن کردی و 
ترکی و عربی و وگویش‌های محلی نیست. زبان‌های مادری 
همگی عزیز و مهمند، با فارسی هم داد و ستد داشته و 
دارند. برای اینکه نسبت فارسی را با اقوام ایرانی دریابید 
آن سکانس درخشان فیلم باشو غریبه کوچک را به یادتان 
می‌آورم. درست است که فیلم جای استدلال را نمی‌گیرد 
اما انصافا بهرام بیضایی چنان صحنه زیبا و تاثیرگذاری 
آفریده که به جان ایرانیان می‌نشیند و ارزش و اهمیت زبان 
فارسی را بلکه هویت ایرانی را تذکارشان می‌دهد: باشو 
وقتی از ارتباط با دیگران باز می‌ماند کتاب فارسی مدرسه 
ابتدایی را برمی‌دارد و با صدای بلند و رسا می‌خواند ما 
فرزندان ایرانیم..." کار کرگدن هم همین است. هر کجا که 
باشیم کتاب فارسی را برمی‌داریم و با صدای بلند می‌خوانیم 
"ما فرزندان ایراینم". ما حقیقتا فرزندان ایرانیم و با چشم 
ایرانی جهان را می‌بینیم و با فکر ایرانی خویشتن و جهان 
را به تحلیل می‌نشینیم. کرگدن، چه در تهران منتشر شود و 
چه در مادرید، در اصل تلاش و تمهیدی است برای همین 

بازیابی و تقویت هویت ایرانی.
کرگدن اسپانیا اولین مجله‌ای است که هفته‌نامه کرگدن برای 
ایرانیان مستقر در اروپا تدارک دیده. همه زحمتش از صفر 
تا صد به گردن رفیق باصفا و بزرگوارم نیوشا طبیبی بوده 
است که از این بابت ممنون و مدیونش هستم و از خدا 
می‌خواهم که بر همت و توانش بیفزاید و رونق این مجله را 
افزون کند. اگر او نبود و نمی‌خواست، این مجله هم منتشر 
دانا و  البته همراهان هنرمند و خوش‌ذوق و  او  نمی‌شد. 
کاربلدی هم دارد که از تک‌تکشان ممنون و متشکرم؛ 
از نیمای طبیبی، از سحر برومند، از جواد رسولی و از 
برادران و خواهرانم در اسپانیا. دمشان گرم، سرشان سبز، 
دلشان خوش... امیدورام کرگدن آلمان و انگلستان و امریکا 
و فرانسه و کانادا نیز هر چه زودتر از مرحله ایده بگذرد 
و جامه عمل بپوشد و وسیله‌ای شود برای گرد هم آمدن 

فرزندان ایران عزیزمان. 
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باشد، کار  دلیلی که  هر  به  و  جا  هر  به  مهاجرت 
اموری  از  می گویند  است.  فرسایی  طاقت  و  سخت 
مهاجر  یعنی  شود.  می  عمر  سبب کاهش  است که 
می گیرد  قرار  مصائب  و  ها  سختی  معرض  در  چنان 
البته که  شود.  می  جانش کاسته  و  فرسوده  تنش  که 
هر کس به ضرورتی تن به این جا به جایی می دهد. 
بسیاری هم از سر تقدیر و سرنوشت وطن عزیز را ترک 
می کنند. دلیل هجرت چندان مهم نیست، هر دلیلی 
که داشته باشد، کیفیاتی که آدم مهاجر درگیر آنها می 

شود، کم و بیش یکسان هستند.
فاقد  می گریزند.  هم  از  غالباً  مهاجر،  های  ایرانی 
سازمان و انجمن و اتحادیه ای هستند که به وقت بروز 
مشکلات و گرفتاری ها بتوانند در زیر آن سقف جمع 
بشوند و به قصد حل یک معضل دست به کار شوند. 
گیریم در کشوری مثل امارات متحده عربی - یکی از 
تشکیل  به  اقدام   - ایرانی  مهاجران  میزبانان  بزرگترین 
جاسوسی  پای  هم  و  امنیتی  ضد  انجمنی کاری  چنین 
امنیت ملّی محسوب شود، در کشورهای  اقدام علیه  و 

دموکراتیک که خبری از این تهدیدها نیست. 
در موضوع تحریم ها علیه ایران یکی از بزرگترین قربانیان 
همهٔ  اند.  بوده  از کشور  خارج  ایرانیان  بزرگ  ظلم  این 
آنها از هر دسته و گروهی که باشند، توسط نظام مالی 
دارند.  قرار  فشارها  شدیدترین  میزبان تحت  کشورهای 
جامعهٔ  مثل کانادا،  از کشورها  بعضی  در  ام  شنیده 
ایجاد انجمن و گروه هایی که صدایی  با  توانسته  ایرانی 
معضلات  برساند،  دولت  به  ایرانی  مهاجرین  از  یگانه 
بانکی و گرفتاری های این چنینی ناشی از تحریم را حل 
کند. نمی دانم این موضوع تا چه حد صحت دارد، امّا 
واقعیت آن است که ما اگر بتوانیم بین خودمان اتحادیه 

ای راه بیندازیم و صدایی واحد داشته باشیم می توانیم 
از دولت های میزبان بخواهیم به حقوق ما توجه کنند. 
چینی ها با حمایت دولتشان چنین تشکیلاتی دارند و 
از  عظیمی  تسهیلات  به گرفتن  موفق  اسپانیا  همین  در 
دولت میزبان برای راه اندازی کسب و کار شده اند. 
معافیت های مالیاتی کلان و تسهیلات خاص صدور 

ویزای کار از جملهٔ این امتیازات هستند. 
دیداری  برای  ساده  روادید  یک  صدور  حالی که  در 
مشکلات  با  ها  ایرانی  برای  خانوادگی  یا  دوستانه 
عدیده مواجه است، چینی ها بر سر هر کوی و برزنی 
و  باز کرده  بقالی  و  فروشی  میوه  مادرید  محلات  در 
و کار هستند.  نیروی کار خودشان مشغول کسب  با 
صورت  همین  به  هستند که  هم  دیگری  های  ملیّت 
دور هم جمع شده اند و اتفاق نظری پیدا کرده اند به 
یک نفر یا شورا اطمینان کرده و رای داده اند تا کار 

استیفای حقوق آنها بر زمین نماند. 
اینجا که جمع خصوصی است و ما ایرانی ها و فارسی 
زبان ها دور هم نشسته ایم و درددل می گوییم، چند 
تعارف  بی  برسانم.  عرض  به  رسم گله  به  ای  کلمه 
حسادت و تنگ نظری و »خود همه چیز دان پنداری«  
ما ایرانی ها - یا گروه کثیری از ما ایرانی ها - سبب 
نتوانیم دور هم جمع بشویم. در یک جمع که  شده که 
های  سیاست  مدیریت کلان  از  صحبت  اید  نشسته 
جهانی تا   تا ایرادات ساخت دستگاه شتاب دهنده 
می  سخن  موضوعی  هر  درباره  شود.  می  شنیده  اتمی 
گویند و اظهار نظر قطعی و بدون تردید می کنند. اگر 
وارد بحث با آنها شوید مصداق کشتی گرفتن با خرس 
است و اگر سکوت کنید حمل بر حقانیت مدعایشان 
می کنند و پیش می تازند. آدمی بلاتکلیف می شود، 

سردبیر

بیایید تا گرد هم آییم!
خارج از ایران که به هم می رسیم، می خواهیم به هم یادآوری کنیم که ما چه 

بوده ایم و چه هستیم. نگاهمان به هموطنانمان از بالا به پایین است

سرمقاله
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افرادی می شود  بخواهد به آتش تفرقه دامن نزند اسیر 
که ذهن و وقتش را می سوزانند و هدر می کنند. بحث 
کند، حرف های بی حاصل و ادعاهای پوچ و توخالی 

تمامی ندارند.
خارج از ایران که به هم می رسیم، می خواهیم به هم 
یادآوری کنیم که ما چه بوده ایم و چه هستیم. نگاهمان 
به هموطنانمان از بالا به پایین است. همدیگر را به هیچ 
دیگر  هموطن  به  یاری  دست  نداریم. کمتر  قبول  وجه 
فروشگاه  در  را  یکدیگر  اگر  بدتر  این  از  دهیم.  می 
فارسی  می کنیم  سعی  ببینیم،  رستوران  و  نمایشگاه  و 

حرف نزنیم مبادا سر صحبت باز شود.
به  تبدیل  سرعت  به  جهان  همهٔ  در  ما  دلایل  همین  به 
حلقهٔ  با  فقط  می شویم که  ای  هم گسیخته  از  جزایر 
و  نشست  و  و گو  به گفت  تمایل  خودمان  معاشران 
برخاست داریم. مدعیان بالا نشین با تایید کنندگانشان 
هم کلام و هم سفره می شوند و بی ادعاها و گوشه 
دو  صحبتی  هم  و  دیدار  و  نشینی  عزلت  به  گیرها 
سه رفیق رضایت می دهند. چنین است که نه از درد 
یکدیگر با خبر هستیم و نه کاری برای دستگیری می 

توانیم انجام دهیم.
خارج،  مقیم  ایرانیان  مشکل  بزرگترین  هاست که  سال 
انسانی  به شکلی غیر  تحریم های ظالمانه ای است که 
اند.  شده  داده  تعمیم  هم  عادی  افراد  به  نامتعادل  و 
بانک  از  پیامکی  دریافت  منتظر  به طور روزانه  ما  همهٔ 
هستیم که خبر بسته شدن حساب بانکی ما را بدهد. 
و  وحشتناک  واقعاً  بعضی  برای  پیامک  این  پیامدهای 
غیر قابل تصور است. شخصاٌ افرادی را می شناسم که 
در اثر این اتفاق گرسنه و بی جا و مکان مانده اند. 
اگر ما جمعی داشتیم، خانه ای و ماوایی داشتیم که در 
قالب مجموعه ای حقوقی و سازمانی عهده دار بسامان 
ایرانیان بود بسیاری از مشکلات حل می  کردن امور 
شدند. به حجم عظیم درخواست های کمکی که در 
ایرانیان اسپانیا می رسد نگاهی کنید. آدم  چند کانال 
هایی که به اینجا می آیند و نه تجربهٔ مهاجرت دارند و 
نه راه و چاه را از یکدیگر باز می شناسند بدیهی ترین 
باشد  یار  ایشان  با  بخت  اگر  پرسند.  می  را  سوالات 
اعضای نیک دل کانال پاسخ مناسب و درست به آنها 
یا  شوند  شیادان  طعمهٔ  است  ممکن  نه  اگر  دهند  می 
در بهترین حالت به بیراهه ای بروند که مال و وقتشان 

هدر شود.

در این اولین شماره که قرار است به میمنت و مبارکی 
منتشر شود و شاید سببی برای دیدار و دور هم جمع 
نکنم.  تلخی  این  از  بیش  شود،  اسپانیا  ایرانیان  شدن 
هامان  فاصله  تا  شود  خیری  وسیلهٔ  نشریه  این  شاید 
شویم.  واحده  ید  به  تبدیل  بتوانیم  و  بگیرند  کاستی 
اختلاف نظرهامان به جا اصلًا قرار نیست همه با هم 
یک جور فکر کنیم. ولی در این غربت که بسیاری از 
ما حتی زبان ملّت میزبان را به خوبی نمی دانیم، فارغ 
از تفاوت هامان می توانیم کمک دست و غمخوار هم 
باشیم. به رفقایی که از راه می رسند یاری کنیم، آنهایی 
در  اند  و گرفتاریی خورده  مشکلی  به  اینجا  در  را که 
پناه بگیریم. می توانیم معضلات بزرگتر و تضییع حقوق 
برای کسانی که  بگیریم.  پی  را  ایرانی  مهاجران  قانونی 
در جست و جوی کار هستند، کار پیدا کنیم، دور هم 

جمع بشویم و خلاصه از تنهایی به در آییم. 
و  بنشینیم  هم  دور  اگر  پیدا کنیم،  را  همدیگر  اگر 
بنشینیم،  پیرایه  بی  و  ساده  هموطنان  جوار  در  ساعتی 
دل هایمان گرم خواهد شد. از بی کسی بیرون می آییم. 
و  رفیق  و  استاد  راهنمایی  و  اجازه  با  اسپانیا  کرگدن 
برادر عزیزم سید علی میرفتاح، مدیر مسئول و سردبیر 
آماده  از  مرحله  هر  در  است.  شده  منتشر  کرگدن 
البته که  و  ام  یاری جسته  از  حضرتش  انتشار  سازی 
رفیقانه و برادرانه همت فرموده و وقت صرف آن کرده 
هم  میرفتاح  سیدعلی  شخص  و  دغدغهٔ کرگدن  اند. 

همین رفاقت ها و نزدیک شدن هاست. 
از  است  متشکل  اسپانیا  کرگدن  تحریریهٔ  هیئت 
غزاله  نگار،  روزنامه  و  نویسنده  رسولی  دکترسیدجواد 
عزیزان  این  همه  برومند  سحر  و  رهنما  فرزاد  واثقی، 
کسانی هستند که دست محبت و رفاقت دادند، مطلب 
تا  پردازی کردند  ایده  و  صرف کردند  وقت  نوشتند، 
هر  شماره  این  پیدا کند.  شکلی  و  سر  اسپانیا  کرگدن 
چه خوبی دارد مرهون تلاش های این رفقاست و کم 
و  ها  سلیقگی  و کج  من  پای  البته  هایش  و کاستی 

لجبازی هایم است.
توضیحی  قسمت  هر  ابتدای  در  مجله  محتوای  درباره 
فرمایید.  مطالعه  نیست  بد  شده  که  کوتاه گنجانده 
های  شبکه  طریق  از  را  خودتان  نظرات  لطف  سر  از 
اجتماعی کرگدن اسپانیا ابراز فرمایید و ایرادهای ما را 

بگویید.
قربان شما بروم
نیوشا طبیبی گیلانی
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 طرح: سحر برومند
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پیــکان قرمــز داشــ ندردســری شــده بــود بــرای مامــان 
انــگار از همــان کارخانــه مهــر  نفیســه. بیچــاره پیــکان 
بدشانســی روی پیشــانیش زده بودند.آنقــدر قرمــز بــود 
از آن  چشــم  توانســتند  نمــی  و خوشــگل کــه دزدهــا 
شیشــه  خیابــان  و  بــاری کنــار کوچــه  چنــد  بپوشــند. 
هایــش را شکســتند و گاهــی هــم چرخهایــش را بردنــد. 
یــک بــار چنــان داغــی بــه دل مــنِ بچــه ســه چهــار ســاله 
گذاشــتند کــه نگــو! یــک پســتانک شیشــه ای داشــتم 
کــه بهــش معتــاد بــودم، همینطــور خالــی از دهــانم آویــزان 
بــود همیشــه و یــک حولــه کــه اینقــدر دســتم گرفتــه بــودم 
و اینــور اونــور کشــیده بــودم کــه ریــش ریــش شــده بــود.
 " مــن  همــراه  همیشــه  زوجِ  ایــن  اســم  بچگــی  عــالم  در 
شیشــه پتــو" بــود و اگــر اینهــا نبودنــد زندگــی بــرای مــن 

خیلــی ســخت مــی شــد. 
دزد نامــرد یــک روز شیشــه پیــکان را شکســته بــود 
و کیــف حــاوی شیشــه پتــو را بــرده بــود. هضــمِ نبــودن 
شیشــه پتــو بــرای مــن کار ســاده ای نبــود، آنقــدر ســاده 
نبــود کــه الان هــم در آســتانه پنجــاه ســالگی وقتــی ایــن 
ماجــرا را مــی نویســم غمــش را بــه یــاد دارم، امــا برگــردیم 

بــه داســتان پیــکان مامــان نفیســه.
هــای  بابچــه  مامــان  بردنــد  را  پیــکان  اولــی کــه  بــار 
خالــه ام رفتــه بودنــد ســینما پاســیفیک، مامــان نفیســه 
برنامــه  هفتــه  آخــر  هــر  بــود،  ســینما  و  فیلــم  عاشــق 
از  فیلــم کــه  از  بعــد  بــود.  ســرجایش  رفتنــش  ســینما 
ســینما بــرون آمــده بودنــد پیــکان نبــود کــه نبــود. ایــن 
بودنــد کــه  فهمیــده  و  را گشــته  طــرف  آن  و  طــرف 
پیــکان را دزدیــده انــد. چنــد روز بعــد پلیــس پیــکان را 
پیــدا کــرد. یــک چیزهایــی را برداشــته بودنــد ولــی بــه هــر 

بــه آغــوش خانــواده برگشــت. حــال دوبــاره 

تــو  مــادام  مــزون  بــود  نفیســه رفتــه  بــار دوم، مامــان 
خیابــان زرتشــت بــرای پــروو لبــاس، وقتــی کــه برگشــته 
بــاز هــم پیــکان نبــود، دوبــاره دزدیــده بودنــدش.  بــود 
بــه  هــم  بــاز  و  پیــدا کــرد  را  پیــکان  پلیــس  هــم  بــاز 
خانــواده مــا برگشــت. طفلکــی پیــکان! بــد شانســی و 
طالــع نحــس فقــط بــرای آدمیــزاد نیســت، گاهــی نصیــب 

اشــیا و موجــوات بــی جــان هــم مــی شــود.
تــب خریــد و  بــود و  نزدیــک شــب عیــد  بــار ســوم 
و  یــار گرمابــه  بــا  مامــان  بــالا.  ســال،  آخــر  شــلوغی 
مــاری  بوتیــک  بودنــد  رفتــه  محبوبــه  خالــه  گلســتانش 
لوییــز و کلــی لبــاس خریــده بودنــد. بعــد هــم رفتــه بودنــد 
بــرای لبــاس هــا کفــش  کفاشــی اوریانــت ســوییس کــه 
بخرنــد، خوشــحال و خنــدان و کیســه کفــش بــه دســت 
از مغــازه آمدنــد بــرون کــه دیدنــد پیــکان قرمــز دوبــاره 
لبــاس  هــم  و  پیــکان  هــم  نامــرد  دزد  بــار  نیســت.این 
هــا را بــرده بــود، نــه فقــط لبــاس هــای مامــان کــه لبــاس 
ســال  بــود. خلاصــه  بــرده  هــم  را  محبوبــه  خالــه  هــای 
بــدون پیــکان قرمــز تحویــل شــد، بعــد از عیــد هــم دوبــاره 
پلیــس پیــکان قرمــز را پیــدا کــرده بــود ولــی ایــن بــار فقــط 
یــک بدنــه از پیــکان بــه جــا مانــده بــود. نــه صندلــی، نــه 

فرمــان، نــه چــرخ…
 همــه چــی را شســته و بــرده بودنــد.

ایــن دزد نامــرد تریــن دزد در تاریــخ زندگــی مــن بــود. 
بعــد از آن پیــکان قرمــز هرگــز بــه زندگــی مــا برنگشــت. 
مامــان نفیســه کــه از ایــن همــه تعقیــب و گریــز خســته 
شــده بــود باقــی مانــده پیــکان را همــان طــوری فروخــت 
و عطایــش را بــه لقایــش بخشــید. بعــد از آن نــه تنهــا 
پیــکان بلکــه هیــچ ماشــ نقرمــزی نخریــدیم.  مــا دیگــر 
از مــن بــه شمــا نصیحــت شمــا هــم ماشــ نقرمــز نخریــد.

سحر برومند

پیکان قرمز مامان نفیسه 
بعد از آن نه تنها ما دیگر پیکان بلکه هیچ ماشین قرمزی نخریدیم

از من به شما نصیحت شما هم ماشین قرمز نخرید

سایه سار/داستان
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کرونــا نبــود. جنــگ بــود. بــه دیــوار آجــری کنــار در چوبــی 
بــ ندو  تــوپ پلاســتیکی دو پوســته را  بــود و  تکیــه داده 
پایــش جابه‌جــا می‌کــرد. دوســت داشــت "یــک پــا دو پــا" 
کردنــش مثــل زیکــو شــود. از پشــت پنجره‌هــایِ درِ چوبــی 
ورودی عمــارت، مادربــزرگ را می‌دیــد کــه کنــار سمــاور نشســته 
و فنجــان و نعلبکی‌هــا را داخــل ســینی مســی می‌چینــد تــا 
چــای دم‌کشــیده را در آن‌هــا بریــزد. مثــل هــر روز ایــن دومــ ن
قــوری چــای بــود. قــوری اول موقــع اذان صبــح پــر می‌شــد و 
دم‌ می‌کشــید. پدربــزرگ نمــاز را کــه می‌خوانــد کنــار سمــاور  
می‌نشســت و بــا مادربــزرگ، صبحانه‌شــان را می‌خوردنــد. 
هــوا گــرگ و میــش کــه می‌شــد بلنــد می‌شــد، کــت و شــلوارش 
را می‌پوشــید، عصایــش را برمی‌داشــت و از داخــل جیبــش 
یکــی دو اســکناس تاخــورده ده یــا بیســت تومانــی درمــی‌آورد، 
کنــار سمــاور می‌گذاشــت، بــا مادربــزرگ خداحافظــی می‌کــرد 
و راهی مغازه می‌شد. پیاده می‌رفت. صدای مارش جنگی 
از رادیــوی لامپــی فیلیپــس داخــل اتــاق تــا جلــوی در حیــاط 
می‌آمــد. گوینــده رادیــو طــوری حــرف مــی‌زد تــو گویــی خــودش 
وسط معرکه ایستاده و با صدای مارش، سرنیزه‌اش را داخل 
شــکم ســربازان عراقــی فــرو می‌کنــد: ای شــب‌نوردان! ای 
لشــکر نــور! بــه پیــش رویــد و بدریــد پــرده شــب را. خروشــتان 
کابــوس مــزدوران کفــر اســت. فریادتــان دیوارهــای کاخ کرملــ ن
در مســکو و کاخ ســیاه در واشــنگتن را فــرو می‌ریــزد....

روزهایــی کــه عملیــات بــود انــگار صــدای رادیــو هــم بلندتــر 
پایــش را  آمــد و  بــرون  داخــل عمــارت  از  مــادر  می‌شــد. 
داخــل نزدیکتریــن جفــت دمپایــی کــرد و از پله‌هــای ایــوان 
پایــ نآمــد تــا بــه سمــت آشــپزخانه بــرود. چشــمش بــه او افتــاد 
کــه کنــار در ایســتاده اســت. "بیــا بــرو تــو، صبحونــه‌ات رو 
بخــور. الان مهمونــا میــان بــاز تــا ظهــر گشــنه می‌مونــی. اون 
تــوپ فــرار نمی‌کنــه. ولــش کــن." قــرار بــود خاله‌هــا و دایی‌هــا 

از قبــل از ظهــر بیاینــد و ناهــار خانــه پدربــزرگ باشــند. وقتــی 
می‌آمدنــد تــا شــب نمی‌رفتنــد. شــام هــم می‌ماندنــد. نوه‌هــای 
پســری اینقــدری بودنــد کــه بتــوان دو تیــم گل کوچــک درســت 
کــرد و تــا شــب در حیــاط فوتبــال بــازی کــرد. گاهــی هــم بــا 
منــت، دخترهــا را بــازی می‌دادنــد؛ در حــد دروازه‌بــان. پــدر 
بــا زیرپــوش سوراخ‌ســوراخ و زیرشــلوار خاکســری از مســراح 
روشــویی  در  دســت‌هایش  شســ ن مشــغول  و  آمــد  بــرون 
گوشــه حیــاط شــد. "حمیــد! پاشــو بــرو صبحونــه‌ات رو بخــور. 
مــن می‌خــوام بــرم میــوه بگــرم. بعــد هــم مــرم دنبــال حاجــی کــه 
از مغــازه بیارمــش خونــه. دایــی رضــا گفتــه بــود زودتــر میــان. 
وقتــی رســیدن بــا آرش و آرمــ نبریــد نــون بگیریــد و بیایــد. 
تعدادمــون زیــاده. نــون کــم میــاد." همانطــور کــه چشــمش بــه 
آینــه کوچــک مربعــی بــالای روشــویی بــود و از داخــل آینــه 
بــا او صحبــت می‌کــرد‌ دســتش را روی موهایــش کشــید و 

صافشــان کــرد. 
دلــش می‌خواســت غــر بزنــد و بگویــد همــ نپریــروز نــان 
خریــده امــا چــون اســم آرش و آرمــ نآمــد چیــزی نگفــت. 
نــان می‌ایســتاد حوصلــه‌اش ســر  بــا آن‌هــا در صــف  وقتــی 
نمی‌رفــت. خــوش می‌گذشــت. بعضــی وقت‌هــا هــم وقتــی 
نوبتشــان می‌شــد بــا حــرف زدن و ســر و صــدا حــواس نانــوا 
را پــرت می‌کردنــد و ســرش را کلاه می‌گذاشــتند و یکــی دو 
نــان بیشــ رمی‌گرفتنــد. جنــگ بــود. شــوخی نداشــت. بــه 
هــر نفــر حداکثــر ســیزده عــدد نــان می‌رســید.‌ اگــر بــه جــای 
نفــری ســیزده نــان، چهــارده یــا پانزده‌تــا می‌گرفتنــد تــا خــود 
خانــه بــا دهانشــان مــارش نظامــی می‌زدنــد. فتح‌الفتــوح آن‌هــا 
هــم در اوج جنــگ همــ نبــود. گاهــی شــک می‌کــرد کــه ایــن 
نــان اضافــه گرفــ نزرنگی‌ســت یــا دزدی‌ســت؟ چــون پولــش 
را بــه نانــوا نمی‌دادنــد. اگــر نانــوا می‌فهمیــد بیــش از ســیزده 
نــان برداشــته‌اند اضافــه‌اش را پــس می‌گرفــت. مجبــور بودنــد 

حامد شجاعی

خانه را فراموش مکن
دلش می‌خواست غر بزند و بگوید همین پریروز نان خریده اما چون اسم آرش و آرمین 
آمد چیزی نگفت. وقتی با آن‌ها در صف نان می‌ایستاد حوصله‌اش سر نمی‌رفت

سایه سار/داستان
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نــان اضافــه را مجانــی بردارنــد. تقصــ رخــود نانــوا بــود. شــاید 
هــم تقصــ رکســی بــود کــه بــه نانــوا گفتــه بــود بــه هــر نفــر فقــط 
ســیزده عــدد نــان بدهــد. وگرنــه آن‌هــا حاضــر بودنــد پولــش را 
بدهنــد. هــر وقــت نــان اضافــه می‌گرفتنــد موقــع برگشــت، پــول 
یــک یــا دو نــان اضافــه را داخــل صنــدوق جلــوی مســجد 
می‌انداختند تا گناه نکرده باشند. ناهار آبگوشت داشتند. 
دومــ نجمعــه پاییــز بــود. مــادر و خاله‌هــا و زن دایی‌هــا هنــوز 
بودنــد.  همــه  پهــن کننــد.  ایــوان  روی  را  ســفره  می‌توانســتند 

جمعیتشــان زیــاد بــود. کســی نرفتــه بــود. کســی نمــرده بــود.
صــدای زنــگ موبایلــش بلنــد شــد. گوشــی را از جیــب 
شــلوارش بــرون آورد. تمــاس تصویــری گروهــی در واتســاپ! 
آرمین بود. جواب داد. روی صفحه موبایلش هشت پنجره 
بــاز شــد. آرمــ ناز شــیکاگو، آرش از اشــتوتگارت، نــگار 
از ونکــوور، محمــد از لیــدز، معصومــه ا‌ز پاریــس، وحیــد از  
مســقط، رویــا از ملبــورن و خــودش، فعــ ااز خانــه پدربــزرگ! 

- اوضاع چطوره؟ همه چی سر جاشه؟
می‌خــوام  ایــوون.  سمــت  بگــ ر رو  دوربــ ن حمیــد!   -

ببینــم. رو  ســاختمون 
- حوض خشکه یا آب داره؟

- میگــم ایــن خونــه جــون میــده بکنیمــش از ایــن جاهایــی 
که مسافرها میرن با جاهای قدیمی حال کنن. چیه اسمش؟ 

کاروانسرا؟..
- بومگــردی! یعنــی خــاک تــو ســرت! کاروانســرا چیــه؟ 

مگــه وســط بیابونــه؟
- یادم رفته خب...

صداهــا را مبهــم‌‌ می‌شــنید. انــگار همــه چیــز را از پشــت 
پــرده‌ای از مــه می‌دهیــد. معــوج و مبهــم و مرطــوب! چیــزی 

داخــل گلویــش گــ رکــرده بــود. 
- بچه‌ها! من باید برم. تاکسی منتظره.

- باشه! پروازت کی هست حمید جان؟
- امشب. ساعت سه.

- از فرانکفورت؟
- نه! از دوحه.

- باشه! در تماس باش. 
بــا  تصاویرشــان  و  کردنــد  خداحافظــی  یکــی  یکــی 
لبخند‌هــای پــت و پهــن و دســت‌هایی کــه نصفــه و نیمــه 
بــالا آورده بودنــد روی صفحــه موبایــل خشــک شــد. قطــع 
کــرد. دوبــاره نگاهــی بــه اطــراف حیــاط و عمــارت انداخــت. 
نمی‌دانســت دوبــاره کــی برمی‌گــردد.  کرونــا دو ســال او را از 
آمــدن و دیــدن محــروم کــرده بــود. مطمئــن نبــود کــه از حــالا بــه 
بعــد چــه مانعــی بــرای برگشــ نو دیــدن پیــدا می‌شــد. بایــد همــه 
چیــز را طــوری می‌دیــد کــه انــگار آخریــن بــار اســت. در فلــزی 
ســفید را بــاز کــرد. آن وقت‌هــا کــه در چوبــی بــود ســبک‌تر 
بــاز می‌شــد. شــاید هــم ســبک بــودن درهــا باعــث می‌شــد کــه 
آدم‌هــا راحت‌تــر بیاینــد و برونــد و همدیگــر را ببیننــد. امــان 
از در و پنجره‌هــای آهنــی! یــک بــار دیگــر داخــل حیــاط را 
نــگاه کــرد. برگ‌هــا شــروع بــه ریخــ نکــف حیــاط کــرده بودنــد. 
دومــ نپنجشــنبه پاییــز بــود. ای کاش دومــ نجمعــه پاییــز را بــه 
جــای آسمــان، روی زمــ نبــود. همین‌جــا! ناهــار هــم آبگوشــت 
می‌خــورد. در را بســت. از پله‌هــا بــالا آمــد. پرچــم ســبزی کــه 
از عــزای پدربــزرگ بــر ســردر خانــه زده بودنــد. هنــوز همــان جــا 
بــود. کنــار همــان کاشــی آبــی کــه تکیــه کلام پدربــزرگ روی آن 

حــک شــده بــود: خــدا را فرامــوش مکــن!
از پله‌هــا بــالا آمــد. ایســتاد. طــوری بــه در و دیــوار نــگاه 
کرد که انگار آخرین بار است. گوشی موبایلش را درآورد. 
عکــس گرفــت. فیلترشــکنش را وصــل کــرد. عکــس را داخــل 
گــروه خانوادگــی در تلگــرام فرســتاد. زیــرش نوشــت: خانــه را 

فرامــوش مکــن!
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آواز همسایه‌ها گم شد.  و  به لای شلوغی ساز  مرد لا  صدای 
عصر شنبه است و آغاز تعطیلات آخر هفته اروپایی. از وقتی 
کرونا آمده، این جماعت خانه بندنشوی اسپانیایی، رو آورده اند به 
دورهمی های خانگی. و از همان روزها، غربت، خودش را سفت 
و سخت‌تر نشان داده است! کرونا شکل زندگی همه را تغییر داد. 
شنبه‌های  پنج  مثل  است  مادرید شده  شنبه‌های  هوای  و  حال 
زدن‌های  و گپ  شب گذشته  از  پاسی  تا  دورهمی‌های  ایران. 
است. منتقل شده  خانه‌ها  به  رستوران‌ها  و  از کافه‌ها  ‌طولانی، 
از  همسایه‌ها،  دورهمی  همهمه  صدای  با  پاییز  نارس  خنکای   
لباس  باز می‌پیچد داخل خانه و زن در حال پهن کردن  پنجره 
های شسته شده )به سنت آخرهفته های ایرانی( پرت می‌شود 
به آخرین دورهمی‌های وطن. جمع شدن کنار اعضای خانواده یا 
دوستان، حرف زدن از هر دری، دوختن آسمان و ریسمان بهم. 
دنیا بر وفق مراد بود و نبود. لابد نبود که رنج دوری و مهاجرت 
را آدم به دوش می‌گیرد و خودش را از کس و کار و محیط امنش 
می آورد به ناکجایی که باید کلی با آن سرو کله بزند تا چند و 
چون و ته و تویش را درآورد. حتما هرکس به دلیلی آمده است 
یافته است. ادامه  تا حال هم  بوده که  آنقدر قوی  دلیل  این  ‌و 
را  وطنش  هوای  دلش  هی  آدم  نبوده که  بد  هم  خیلی  لابد  یا 
می‌شود. غمگین  دوری  ازین  می‌شود.  خانه  دلتنگ  ‌می‌کند؟ 
و  زد  می  حرف  خودش  با  داشت  که  بود  این 
کرد! می  دریافت  را  مبهم  صداهای  فقط  ‌گوشش 
مرد هم دیگر داشت به صدای همهمه گوش می‌داد و شاید او هم 
‌لابه لای هزارتوهای مغز خودش گم شده بود که بی هوا پرسید: 
نظرت چیه بریم بیرون؟ یا کلا آخر هفته رو بریم جایی همین نزدیکی 
ها هتل بگیریم؟ در حالی که داشت روتختی بزرگ را به سختی تا 
می کرد تا روی صندلی بیندازد که خشک شود، حواسش بیشتر پی 
لنگه جوراب گم شده ای بود که از ماشین لباسشویی در نیامده بود. 
حدس می زد که رفته داخل روتختی و گوشه ای گیر کرده. اما چرا 
داخلش را نمی گشت تا خیالش راحت شود؟ حوصله نداشت. به 
هرحال وقتی بخواهد لحاف گنده را تویش جا دهد از گوشه ای پیدا 
می شود و مجبور نیست تایی که به زحمت روی این حجم پارچه ای 

بزرگ ساخته را خراب کند و دوباره نگران به زمین کشیده شدن آن 
باشد وقتی دارد دوباره تای اش می کند! چیزهای مهم تری دارد که 
در زندگی‌اش گم شده اند و نمی‌تواند سر و ته این زندگی را بابتش 
متر کند تا پیدایش کند؛ یک جوراب که دیگر چه ارزشی دارد؟ هزار 
جفت جوراب دیگر هم هست. مگر نه اینکه ماشین لباسشویی، 
‌نام دیگر بلعنده جوراب هاست؟ خب چرا نگفتی بیام کمکت؟
صدای مرد که برای تا کردن روتختی بزرگ به او ملحق شده بود، حواسش 
را برگرداند به خانه و لحظه. چقدر می‌شد آخر هفته‌ها را سفر رفت؟ 
چقدر می‌شد با پرسه زدن در شهر گذراندش؟ حتی چقدر می‌شد با 
دوستان غیر همزبان گذراندش؟ آدم دلش می خواهد وسط معاشرت 
همه چیز را توضیح ندهد یا نپرسد! شوخی ها لوس و بی مزه می‌شوند 
‌در ترجمه و هیچ خاطره مشترکی آدم ها را به هم وصل نمی‌کند. 
همه چیز معلوم بود. نه سفر، نه گشت و گذار در شهر. دلشان هم 
صحبتی میخواست. همزبان. دوست، دوستی چیز خوبی است که 
‌در این دوری و مهاجرت جای خالی اش خیلی عیان می شود! 
کسی که مثلاً وقتی از بوی ماه مهر و کباب روز تعطیلی و ۶نفر 
نشستن در تاکسی و سوار شدن رو سروکله هم برای رفتن ازین خانه 
به آن خانه و خاطرات ترسناک دوران مدرسه ، حرف می زنند، 
طرف حرف را بفهمد و چشمش چهارتا نشود! وقتی از غم گذاشتن 
آدمهای عزیزش در ایران و دلتنگی می‌گوید، طرف بفهمد چقدر 
مشکل هست سر راهِ گرفتن بلیط تا رسیدن به خانه و خانواده. که 
‌مهاجرت ما مثل آنها، یک تصمیم فردی و به راحتی قابل فسخ نیست.
ها  بنفشه  مثل  را  وطنش  تنها  نه  آدم  است که  این  مسئله 
را هم  قبیله‌اش  با خودش هرکجا که خواست، که  ببرد  نمی‌تواند 
برادرش،  خواهر  پدرش،  مادر  هم.  را  عزیزانش  نمی‌تواند. که 
اما سخت،  نه که نشود، می‌شود،  یعنی  را هم.  رفیق شفیقش 
آخر؟ خودت  با  بکشانی  توانی  می  را  نفر  چند  سختی.  ‌به 
آدم مهاجر با محیط خو می‌گیرد، با تنهایی، با فرق داشتن. با همه 
چیز. اما دلیل نمی‌شود دلش برای همه اینها تنگ نشود. غمگین 
نشود. و دلتنگ شنیدن آوای خوش فارسی نشود. شاید تنها راه، 
یافتن روان‌های مشابه دلتنگ باشد. مثل بهم پیوستن جزیره های 

کوچک سرگردان.

غزاله واثقی

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست
دوست، دوستی چیز خوبی است که در این دوری و 

مهاجرت جای خالی اش خیلی عیان می شود

سایه سار/داستان
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ساعت 12 که می شودي كیي كی ميزها را ترك می كنيم 
به سوی آشپزخانه و ميز شيشه ای بزرگش كه مقر هر روزه 
كارمندان است برای ساعتی گپ زدن و صرف ناهار. در 
اینجا رسمی برپاست: همگی با سخاوت غذای روزانه شان را  
به رسم پيشكش می گذارند بر روی میز و دعوت به تجربه مزه 

های خلق شدهِ آن روز امريست عادی . 
من معمولا ميزبان هستم نه مهمان. خوردن اکثر غذاها 
به عنوان یک گياهخوار برا يممقدور نيست اما به عنوان یک 
برای كمی گيج  هستم  جذابی  ی  سوژه  ایرانی  گیاهخوار 
كردنشان - که ناشی از شناخت ناقصی است که نسبت به 
کشورم دارند و این یعنی هر روز مجبورم درمقابل اصرار یکی از 

همكاراني اداوري كنم که هنوز گیاهخوارم و معذور.
هر چند شهر دوبی در یکی از کوتاه ترین فاصله ها از ایران 
قرار گرفته اما تقریبا تنها راه شناخت و مواجهه مردمان اینجا 
با فرهنگ ايرانی بر دوش چند عدد رستوران است با منوهاي 
اغلب درهم و برهم و شلوغ كه ملغمه ايست از غذاهای 
ايرانی و لبنانی و خليجی! كه البته در آن پاستا هم پيدا می 
شود! و در بهترین حالت تجربه ایران برای اکثر مردمان اینجا 
سفارش بشقابی کباب است و نه مثلا كشف و تجربه خوردن 

يك پیاله آش رشته با نقشی از كشك و نعنا و پياز داغ.
ساعت ناهار فرصت مناسبی است برای از هر دری گفتن 
ولی آنجا که به من می رسد سوالات همیشگی آغاز می شود : 
»راستی گفتی چرا گياه خوار شدی؟«» چند سال است؟«» 
با انتخاب خودت بود؟« »چگونه در ایران گیاهخواری؟« در 
این گفت و گو ها مهم ترين چالش برای من آنجاست كه از 
يك ساعت نهايت استفاده را ببرم و خودم را بعنوان نسلی بر 
آمده از ان سرزم ينبشناسانم كه اين روزها در قالب های ارائه 
شده و معمول نمي گنجند. نسلي كه به پيامدهای كنش های 
فردی و اجتماعيش بيش از هر زماني اگاه است و انتخاب 
شیوه زندگی متمایز منطبق بر تفکرش با توجه به جامعه متکثر 

ایران امریست عادی و برای برخی کاملا پذیرفته شده.
افراط گرایانه - که  ناسیونالیستی  بروز حس  از  اینکه  با 

معمولا ما ایرانی ها  به آن مبتلا هستیم، یا بعد از مدتی خارج 
نشینی دچارش می شویم- پرهیز می کنم اما باید اعتراف كنم 
سال ها زندگی در خارج از وطن من را به هر چه از ان مرز 
و بوم در وجودم به جا مانده چنان وابسته كرده كه از زيستن 
به رسم ايرانی گريزی ندارم و گياهخواری ايرانی به تدريج تبديل 
به هويتی شده است كه دوستش دارم و به اندازه ای كه از 
گياهخوار بودنم خرسندم دلبسته الگو ايراني درونم هم هستم. 
را  ایرانی  ذكاوت   بگویم  بگذارید  و گو  در حین گفت 
مدد می گيرم )اگر متهم به خودشیفتگی نشوم( و مشغول 
گرم كردن عدس پلویی می شوم که برای ناهار تدارک دیده 
بودم. اجازه می دهم بوی زعفران و دارچ ينبه قول اگزوپری 
»اهليشان كند« متوجه که هستيد جوابگویی به همه سوالات 
كار آسانی نيست به خصوص آنجا که صحبت از ایران است 
باور کنید تنها به حوزه غذا و گياهخواري بسنده نمی شود و 
از شما انتظار می رود بعه نوان نماینده هشتاد میلیون ایرانی 
پاسخگوی همه آن چیزی باشید که ان روز در خبر خوانده 
ابدا  اند! مشکلی كه همكار هندي و گياهخوارم  یا شنیده 
دچارش نیست.  البته از حق نگذریم گياهخواری نزديكترين 

تصویر بهي ك زاده هندوستان است تا ایران! 
به هرحال داستان براي من  زاده سبزوار به سادگي نيست 
گزينش فرهنگ گياهخواری به تنهايی چالش برانگيز است 
علی الخصوص انجا که ايرانيزه هم بشود برای شما راهی نمی 
ماند که در سرزمینی که از کمترین رسانه برخوردارید به سراغ 
همان سرزمین مادری بروید و به جای اقامه هر استدلال و دليل 
كه معمولا نه گوشی برای شنیدنش هست و نه قلبی برای 
باورش ایران را بپزید و اجازه بدهید معجزه اتفاق بیافتد که 
چیزی نیست مگر حک کردن بخشی از مزه ایران در خاطره 
حسیشان. این می شود که عدس پلو گرم را می گذارم پیش 
رویشان و اجازه می دهم ترکیب عدس و کشمش و خرما 
کارش را بکند. بعد از صرف دومین قاشق به چشمانشان 
نگاه می کنم و این ادای دین من است به سرزمینی که به 

مزه اش ایمان دارم.

پریسا صهبا

مزه ایران
اما باید اعتراف كنم سال ها زندگی در خارج از وطن من را به هر چه از ان مرز و بوم 

در وجودم به جا مانده چنان وابسته كرده كه از زيستن به رسم ايرانی گريزی ندارم

سایه سار/روایت‌های واقعی از زندگی
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سایه سار/روایت‌های واقعی از زندگی

مهاجــرت را نمــی تــوان فقــط یــک جــا بــه جایــی حســاب 
کــرد. موقعیــت عجیبــی اســت. از دســت دادن چیزهایــی 
کــه آدمــی بــه آنهــا وابســته اســت و رفــ نبــه نقطــه ای دیگــر 
و بعــد تمــام عمــر بــه دنبــال همــان گذشــته هــا دویــدن. خانــه 
هــای ایرانیــان مهاجــر بیشــ راز ایرانیــان داخــل کشــور نشــانه 
ها و نمادهای ایرانی دارند. مهاجران در آرزوی وطن خانه 
هــای خــود را بــه شــکلی در مــی آورنــد کــه یــادآور آنجــا 

باشــد. 
من اگرچه بیشتر عمرم را از سال های نوجوانی تا امروز 
کــه بیــش از پنجــاه ســال دارم بــه دور از وطــن بــه ســر بــرده 
ــا ارتبــاط عاطفــی و روحــی ام بــا ایــران برقــرار اســت.  ام، امّ
هنوز موســیقی ایرانی گوش می کنم، کتاب و مجله فارســی 

مــی خــوانم، بــه فارســی مــی نویســم.
در دنیــای خــاص علاقمنــدی خــودم یعنــی ماشــ نهــم بــه 
دنبــال ایــران بــوده ام. بایــد بگــویم بعــد از ســال هــا کــه تجربــهٔ 

رانندگــی در مســابقات بــا ابرخودروهــا را از ســرگذرانده ام، 
باز هم هر جا که رفته ام چشمم عاشقانه به دنبال یافتن 

پیــکان بــوده اســت.
البتــه کــه در انگلســتان، هیلمــن هانــ رفــراوان پیــدا مــی 
شــود، حتــی در اســرالیا و نیوزیلنــد و کشــورهای مســتعمرهٔ 
ســابق بریتانیــا هــم مــی تــوان آنهــا را پیــدا کــرد. ولــی پیــکان بــا 
فرمان سمت چپ نیستند. ظاهراً فرآیند خارج کردن پیکان 
از ایــران هــم تقریبــاً کار غــ رممکنــی اســت. تــاش هــای 

بیســت ســالهٔ مــن بــرای یافــ نایــن اتومبیــل، 
با فرمان دســت چپ و وضعیت قابل 

قبولــی کــه بشــود آن را بــه حیــات 
نظــر  بــه  نافرجــام  بازگردانــد، 

مــی آمــد. 

نیما طبیبی گیلانی

پیکان آرزوهای من / قسمت یکم
پیکانی را که من در یک روز بهاری گوشهٔ مزرعه ای نزدیک شهر تولدو پیدا کردم واز آن خواب 

و کمای طولانی بیرونش کشیدم، داستانی پیدا کرد که قرار است سال ها ادامه پیدا کند
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امّــا در کمــال نابــاوری، آرزویــی کــه دســت نیافتنــی بــه 
نظــر مــی آمــد، ناگهــان صورتــی از واقعیــت بــه خــود گرفــت. 
پیــکان رویاهــای مــن در گوشــهٔ ســولهٔ یــک مزرعــه و بــ ن
صدهــا ماشــ نقدیمــی و خــاک گرفتــه ای کــه پشــت یــک 
پیــدا شــد.  بــود،  مــوزه خصوصــی خودروهــای ســینمایی 
ســقف چهارگوشــش را از چند ده متر آن ســوتر شــناختم. 
انصافــاً پیــکان حتــی در مقایســه بــا ماشــ نهــای زمــان 
خودش چندان ماشــ نقشــنگی به حســاب نمی آمده. امّا 
بــرای مــا پیــکان، ماشــ ننیســت، بخشــی از زندگــی اســت، 

خاطــره اســت، کودکــی و گذشــته اســت…
برای همراهان غیر ایرانی ام به ناچار دلیل اینهمه هیجان 
و البتــه شمــه ای از تاریــخ آن را گفتــم، دلیــل هیجــان را کــه 
خــود شمــا بهــ رمــی توانیــد درک کنیــد و نیــازی بــه توضیــح 
نیســت امّــا شــرح کوتاهــی از تاریخچــه آن شــاید مقدمــهٔ 

مفیــدی بــرای داســتان باشــد:
روتــس ROOTS اولــ نشــرکتی بــود کــه در ســال 
 Hillman ۱۹۶۲ این ماشین را تولید کرد. اوایل به نام
Lmp و بعــد بــه نــام  Arrow، بــه بــازار فرســتاده شــد. 
نــام پیــکان بــه همــ ندلیــل توســط احمــد خیامــی بنیانگــذار 

اصلــی ایــران ناســیونال بــرای ایــن ماشــ نانتخــاب شــد. 
بعــد از اینکــه شــرکت روتــس توســط کرایســلر خریــداری 
شــد و نــام آن بــه کرایســلر اروپــا تغیــ رکــرد ایــن ماشــ نزیــر 
نــام هــا و نشــان هــای مختلــف تــا ســال ۱۹۷۹ و در ایــران 
تــا ســال ۲۰۰۵ بــرای مــد لهــای ســواری و تــا ســال ۲۰۱۵ 

بــرای مــدل هــای وانــت تولیــد شــد.
ایــن ماشــ نکــه امــروز در ایــران تبدیــل بــه بخشــی از تاریــخ 
اجتماعی ما شده با نشان های دوج و کرایسلر و هیلمن 
هــم بــه بــازار عرضــه شــده بــود. از داســتان فــروش روتــس بــه 
کرایســلر، تــا  ورود احمــد خیامــی بــه قــراردادی بــا روتــس 
انگلســتان مســ رپــر فــراز و نشــیبی در زندگــی ایــن خــودرو 
طــی مــی شــود. کتــاب »پیــکان سرنوشــت مــا« اتوبیوگرافــی 
خواندنــی احمــد خیامــی بنیانگــذار ایــران ناســیونال اســت کــه 

علاقمنــدان را بــه مطالعــه اش دعــوت مــی کنــم.
پیکانــی را کــه مــن در یــک روز بهــاری گوشــهٔ مزرعــه ای 
نزدیــک شــهر تولــدو پیــدا کــردم واز آن خــواب و کمــای 
طولانــی بیرونــش کشــیدم، داســتانی پیــدا کــرد کــه قــرار اســت 

ســال هــا ادامــه پیــدا کنــد.
خودرو برای علاقمندانش فقط وسیله نقلیه نیست. اگر 
ظن به جنون من نبرید،  به شما می گویم که من با ماشین 
ها حرف می زنم و آنها هم با من حرف می زنند. برای 
همــ ننمــی تــوانم زوال و نابــودی آنهــا را کنــج انبارهــا 
و گوشــهٔ خیابــان هــا ببینــم. رهــا کــردن آنهــا تــا 
بمیرنــد و بپوســند و از بــ نبرونــد را بــه دور 
از انصاف و انسانیت می دانم. 
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اگر ساکن محله های اطراف مادرید باشید، بی گمان 
با همسایگان ریز و درشت پردار بالدار آشنایید. اصولا 
تا  فنچ گرفته  از  پرندگان غنی است و  از لحاظ  مادرید 
خودش  در  را  مهاجر  مرغ  و  و کرکس  بلبل  و  طوطی 
جای می دهد. تقریبا هر محله‌ای که اندکی از خود شهر 
فاصله بگیرد، سر و کله یکی از اقوام بازسانان یا پرندگان 
شکاری پیدا می‌شود. از همه خارق العاده تر برای چون 
منی، دیدن کرکس و دال در میان این پرندگان بود. چنان 
با شکوه بال می‌گسترند که می‌توانید سر بر آسمان، مفتون 
این پرندگان پر عظمت بشوید که در دلبری دست کمی 
از عقاب و شاهین ندارند. عجیب‌تر اینکه اینها در کمال 
آرامش کنار هم می‌نشینند و گاه پروازهای جمعی دارند. 
در راه حومه شهر که باشید می توانید پرواز چرخ زننده 
ایشان را ببینید. انگار شکاری آن پایین باشد و حلقه 
زده اند به ربایش آن. اگر خوش شانس باشید صبح‌های 
زود دسته دسته می‌بینیدشان که کز کرده اند گوشه ای و 
گسترده شدن آفتاب را انتظار میکشند، عظیم و ساکت 
و خاموش. ساکن بخش شمال و شمال غربی مادرید که 
باشید، مهمانانِ فصلی کوچک و بزرگ دیگری را هم 
می‌شناسید. مرغ های ماهی خوار و لک لک‌ها! با اولین 
سوز زمستانی در اواخر پاییز، فوج لک لک‌ها به سمت 
 )Manzanares el real( رئال  ال  مانسانارس  دریاچه 
لانه  دامنهٔ  زیادشان،  جمعیت  دلیل  به  و  می‌شوند  روانه 
گزینیشان تا محله های اطراف را فرا می گیرد. اگر گذرتان 
به کولمنار ویخو )Colmenar Viejo( یا سن آگوستین 
 )SanAgustin del Guadalix( گوآدالیکس  دل 
بیفتد، روی شیروانی اغلب خانه های قدیمی لانه های 
لک لک‌ها را می‌بینید که یا این پرندگان زیبا در آن ساکن 
هستند یا خالی مانده اند به انتظار فصل کوچ. فصلی که 
معمولا از پایان پاییز شروع می‌شود و تا اواخر بهار هم 

ادامه دارد. و به شما بگویم که پرسه زدن در کوچه پس 
کوچه های این محله ها در فصل کوچ، مفرح و شادمانه 
است. یک آن سایه عظیمی بر سرتان می افتد و متعاقبش 
می بینید که یک لک لک از بالای سرتان ویراژ می‌دهد 
که تکه چوبی که به منقار دارد به لانه برساند برای رفو، 
یا غذایی برای جوجه هایش. با آن لنگ های دراز و 
بال هایی که وقتی صاف و شق و رق به اطراف کشیده 
شده، هیبت غریبی دارند که خیلی با شنیده ها فرق دارد. 
و عجیب‌تر از همه اینکه، اینان، لک لک‌ها ، کرکس ها و 
عقاب‌ها چنان در صلح کنار هم مشغول زندگی هستند 

که افسانه شکار به شوخیی بیش نمی‌ماند!
از این رو اگر ساکن خانه های اطراف باشید روز خود 
را با صدای زاغی ها و گنجشک‌ها و گاه بلبل خرما شروع 
می‌کنید که تند و تند دارند اخبار روز را بهم انتقال می‌دهند 
و در اواسط روز گاهی چشمتان به جمال پرنده ای شکاری 
روشن می‌شود که چرت نیم‌روز کفتران تنبل شهر را بهم 
می‌زند. و در فصل سرما، هر آن ممکن است از بالای 
سرتان یک دسته لک لک مهاجر در حال گذر ازین سو 
به آن سو باشند؛ و این چرخه تا شب ادامه دارد که کم کم 
سر و کله خفاش‌های کوچک پرسه زن پیدا شود که غالبا 
دم غروب برای خوردن آب به استخرهای خانه ها تک 
می‌زنند و شباهنگام، صدای جغدها از دوردستی که من 
هرگز ندیدمشان به گوش می‌رسد.  طبیعت وحش مادرید، به 
خصوص در حومه شهر، بسیار متنوع و دلرباست. از طوطی 
های جیغ جیغوی شهر تا خرگوش و روباه و آهو و سنجاب 
و خارپشت و گراز گرفته، تا انواع حشراتی که صرفا در کتاب 
ها درباره ایشان خوانده بودیم! تنها حیوان نادیده همان نماد 
شهر مادرید یعنی خرس است که در شلوغی حضور انسان 
ظاهرا خیلی خیلی به عقب رانده شدند و دیگر اثری از 

آثارشان در شهر و حومه و اطراف باقی نمانده است.

غزاله واثقی

  اندر احوالات بالداران اطراف مادرید
اگر خوش شانس باشید صبح‌های زود دسته دسته می‌بینیدشان که کز کرده اند 
گوشه ای و گسترده شدن آفتاب را انتظار میکشند، عظیم و ساکت و خاموش

اسپانیا گردی
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از  یكی  تنهایی  به  مادرید،  خیابان‌های  در  زدن  قدم 
جاذبه‌های توریستی این شهر است.  هر روز و ساعتی 
بزنید و به صحبت‌های دیگران  این شهر قدم  كه در 
دقت کنید، زبان های متنوعی را خواهید شنید، مردمی از 
دیگر نقاط جهان آمده اند تا از این شهر گرم و دلنشین 
لذت ببرند. این تنوع به ویژه در خیابان های بافت مرکزی 

و قدیمی مادرید بیشتر دیده و شنیده می شود.
 )Calle Gran Via( ویا  این خیابان‌ها گران  از  یکی 
است. این خیابان اوائل قرن بیستم بازسازی شد با این 
ایده که تبدیل به یک مکان تجاری، توریستی و تفریحی 
از قدیمی ترین سینماها و  شود. به همین علت، برخی 
دارند. خیابان  قرار  این خیابان  داخل  مادرید  تئاترهای 
گران ویا، از تقاطع خیابان آلکالا شروع می شود، در 
این تقاطع یکی از نمادین‌ترین ساختمانهای مادرید واقع 
شده است: ساختمان متروپلیس، که در سال ۱۹۱۱ 
افتتاح شد. دقیقاً در کنار آن، ساختمان مشابه دیگری 
در  )Grassy( که  ساختمان گراسی  نام  به  برپاست 
۱۹۱۷ ساخت آن به اتمام رسید و در اصل به دلیل 
داشتن پلاک شماره ۱، می توان آن را اولین ساختمان 
خیابان گران ویا محسوب کرد. اگر به قدم زدن در این 
خیابان  ادامه دهید، تعدادی از هتل‌های مهم مادرید را 
می‌بینید که مغازه ها و رستوران‌های متعدد مختلفی را در 

خود جای داده اند.
از  بعد  ویاست، که  مترو گران  بعدی،  دیدنی  مکان 
نکته  شد.  بازگشایی   ۲۰۲۱ تابستان  در  بازسازی، 
جالب توجه آنکه در باز سازی این ایستگاه مترو، آثار 
امپراتوری رم و  قدیمی و باستانی از دوره های پیشین، 
زندگی شهری در چندین قرن پیش تا دوره معاصر پیدا 
شد و به همین دلیل داخل این ایستگاه به صورت موزه 

در آمد. 
به تقاطع خیابان منوترا )Manotera( می‌رسیم  سپس 
که بیشتر شبیه یک پیادروی پهن است و شما را به نقطهٔ 
مرکزی مادرید، یعنی میدان سل )El Sol( می رساند.

ادامه که بدهید، به خیابان پلازا دل کایائو 
)Plaza del Callao( خواهید رسید و اولین چیزی که 
 )Carrión( چشم ما را خواهد گرفت ساختمان کاریون
هست. یکی دیگر از آن ساختمان‌های سه بر دیگر، 
همانند دو ساختمان دیگری که نام برده شدند: ساختمان 
متروپلیس و گراسی. این یکی از سال ۱۹۳۳ در جای 
امروزی اش هتل است. در  دارد  و کاربری  قرار  خود 
ضمن یکی از شلوغ ترین سینما/تئاتر های مادرید هم در 

.Cine Capitol :این ساختمان قرار دارد
خورد،  می  چشم  به  دیگری که  جالب  ساختمان   
ساختمان سینمای کایائو )Cine Callao( هست که 

در سال ۱۹۲۶ ساخته شده.
و  ساختمان‌ها  و  مغازه‌ها  کنار  از  همچنان  اگر 
اسپانیا                    دِ  پلازا  به  بگذرید  مختلف  سینما/تئاترهای 
خیابان  اینجا  رسید،  خواهید   )Plaza de España(
گران ویا به انتها می‌رسد. جایی که دو تا از بلند ترین 
ساختمان‌های مرکز شهر مادرید را می‌بینیم. ساختمان 
اسپانیا که در سال ۱۹۵۳ افتتاح شد و از سال ۲۰۱۹ 
تبدیل به هتل شده ؛ و دیگری برج مادرید که در سال 
۱۹۵۷ افتتاح شد، و در حال حاضر، کاربری مسکونی 
دیدن  به  این خیابان  از  عبور  دارد. در هنگام  و هتل 
ساختمان ها بسنده نکنید، کافه های اسپانیایی غالباً 
 TAPAS شیر و قهوه و غذاهای معروف کوچک خود
را آماده دارند.   در گشت و گذار هر شهر بوییدن و 

چشیدن کار را تکمیل می کند.

امیرحسین رمضانی

از گرانویا تا دروازه خورشید
 ساختمان اسپانیا که در سال ۱۹۵۳ افتتاح شد و از سال ۲۰۱۹ تبدیل به هتل شده ؛ و دیگری 

برج مادرید که در سال ۱۹۵۷ افتتاح شد، و در حال حاضر، کاربری مسکونی و هتل دارد

اسپانیا گردی



32
کرگدن اسپانیا/ شماره صفر اسفند 1400



33
کرگدن اسپانیا/ شماره صفر اسفند 1400

اگر می‌خواهید برای اولین بار به مادرید سفری داشته باشید، 
مادرید  بود.  خواهد  سودمند  سفر  راهنمای  یک  داشتن 
پایتخت اسپانیاست و دارای آب و هوایی گرم و خشک در 
تابستان ها، و سرد و بارانی در زمستان و بهار است. فصل 
سرما از اوائل نوامبر آغاز و تا اواسط بهار یعنی اواخر اپریل 
ادامه می‌یابد. فرودگاه اصلی این شهر، فرودگاه بین المللی 
باراخاس )با نام کامل فرودگاه آدولفو سوارز مادرید باراخاس( 
این  است.  واقع شده  مرکز شهر  فاصله ۹ کیلومتری  در 
فرودگاه دارای ۵ ترمینال مسافربری برای پروازهای داخلی و 
خارجی است که به وسیله اتوبوس یا ترن بهم وصل هستند.
موارد ضروری مورد نیاز برای دانستن، پیش از اقدام به سفر:

- نیاز به ویزا دارید.
- وبسایت Airbnb گزینه مناسبی جهت رزرو محل اقامت 

می‌باشد.
- واحد پول کشور یورو می باشد.

- زبان رسمی در مادرید اسپانیایی است.

- ولتاژ برق شهری ۲۲۰ولت می‌باشد.
- شماره تماس اضطراری در مادرید ۱۱۲ می‌باشد.

- پیش شماره کشور اسپانیا ۰۰۳۴ است.
با توجه به هزینه های گزاف رومینگ، مناسب‌تر آن است 
که در بدو ورود به کشور مقصد، و بعد از تحویل بارها، از 
نمایندگی های خطوط تلفن واقع در فرودگاه، خط موقتی 
تهیه شود. سرویس دهنده های تلفن همراه در مادرید، عموما 
قابلیت سرویس دهی به سایر کشورهای حوزه اروپا را نیز 

دارند. سرویس دهنده هایی چون:
Movistar -
YOIGO -
Orange -

سرویس دهنده مووی استار و اورنج بهترین پوشش را در میان 

سرویس دهنده های تلفن همراه دارند، اما از لحاظ مالی، 
مقرون به صرفه ترین سرویس دهنده یوئیگو می‌باشد. 

مادرید دارای سیستم حمل و نقل بسیار پیشرفته و جامعی 
است. به همین دلیل به محض رسیدن، می‌توانید توسط مترو، 
اتوبوس و یا تاکسی خود را به هر کجای شهر برسانید. 
دسترسی به ایستگاه مترو از داخل فرودگاه امکان پذیر است 
و خطوط اتوبوس و تاکسیرانی، بلافاصله بعد از خروج از در 
فرودگاه قابل مشاهده و در دسترس است. سیستم حمل و 
نقل عمومی شهر مادرید، امکان ارائه کارتهای اعتباری برای 
توریست‌ها فراهم نموده است که با تهیه آن، امکان استفاده از 
خطوط مترو، اتوبوس شهری و قطار شهری وجود دارد. این 
کارت ها را میتوان بصورت آنلاین، یا با مراجعه به باجه‌های 

مربوطه در ایستگاه‌های مترو، تهیه نمود. 
شهر مادرید از بهم پیوستن محله ‌های متعدد تشکیل شده 
سل  میدان  مجموعه  شهر،  مکان  ترین  توریستی  است. 
 Calle و خیابان گرانویا Plaza Mayor پلازا مایور ،Sol
Gran Via هستند. به غیر از تاکسی که مستقیم شمارا به 
مقصد مورد نظر خواهد رساند، گزینه بهتر استفاده از متروی 
خط شماره ۸ است که نیاز به تعویض خط در ایستگاه    
به  رنفه   C3 خط انتخاب  و   Nuevos Ministerios
مقصد نهایی El Sol را دارد. خطوط انتقال قطار شهری 
 Renfe مادرید چند نوع است: خطوط مترو، خطوط رنفه
که قطار شهری داخلی است که گاهی از روی زمین و 

گاهی زیرزمین می‌گذرد، و خط قطار بین شهری. 
در آخر، چنانچه می‌خواهید از جاذبه های توریستی شهر 
لذت ببرید، بهتر آن است که محل اقامت خودرا در مرکز شهر 
تعیین کنید، تا بتوانید به راحتی و مقرون به صرفه از خطوط 
حمل و نقل شهری استفاده برده و در کوتاه ترین زمان ممکن 

به اقصی نقاط شهر دسترسی داشته باشید.

ارغوان رمضانی

رسیدیم! حالا چه کنیم؟
 ساختمان اسپانیا که در سال ۱۹۵۳ افتتاح شد و از سال ۲۰۱۹ تبدیل به هتل شده ؛ و دیگری 

برج مادرید که در سال ۱۹۵۷ افتتاح شد، و در حال حاضر، کاربری مسکونی و هتل دارد

اسپانیا گردی
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پیتزا داوود احتمالاً اولین دکان پیتزا فروشی تهران است. عرض می کنم 
احتمالاً چون بعضی از تهرانی های قدیمی دکان دیگری را به عنوان 
اولین پیتزا فروشی  تهران به یاد می آورند. امّا واقعاً اینکه کدام یک از 
اینها اولین بوده اند اهمیتی ندارد. کسانی که به پیتزا داوود می آمدند 

برای دیدن اولین ها و ابنیه و آثار تاریخی نبود.
برای کسانی که به پیتزا داوود می آمدند، چیز دیگری در میان بود 
وگرنه انواع پیتزا فروشی از هر رقم و با هر قیمت و کیفیت که بخواهید 
در گوشه گوشه شهر و روستا و قصبه دایر است. چه غذاخوری 
هایی که در کار خود اولین بودند و تقدم تاریخی و کیفی  به هم 
صنف هایشان داشتند و در ادامهٔ راه از کیفیت و البته از روح اولیهٔ 
خود تهی شدند. غذایشان از دسترس مردم عادی خارج شد و به 
رستوران مختص ثروتمندان مبدل شدند. دکان های عادی و معمولیشان 
را تبدیل به قصرهای با گچبری و تزئینات رومی کردند یا از جنوب 
شهر به آسمانخراش ها و برج ها و »شاپینگ مال« ها کوچ کردند. 
شیوهٔ سنتی غذا پختن و پذیرایی کردن و آن رحم و مهر و فتوتی که 

در این کار بود را فرو گذاشتند.
 پاکیزگی و گشاده دستی و خوش رویی شیوه ای بود که از قدیم 
سلسلهٔ آشپزان و طباخان آیین خود کرده بودند و باید به رعایت آن 
سوگند می خوردند. آشپزی و غذا فروشی مانند بسیاری از دیگر 
مشاغل در سنت ایرانی، پایه در طریقت و پهلوانی و عیاری داشت. 
پاک چشمی، پاکدستی، پاکیزگی روح و تن و دکان، انصاف، 
دستگیری و دفاع از مظلوم و رافت با تنگدستان و سیر کردن 

گرسنگان تهی دست، سلوک و شیوهٔ آن جماعت بود.
 آنچه که مردمان و به ویژه جوانان را به دکان کوچک پیتزا داوود 
با تزئینات ابتدایی و میز و نیمکت فلزی می کشانید، همان شیوهٔ 
مردمداری قدما بود. حاج داوود که خود مرام و مسلک پهلوانی داشت 
و به لهجه و با اصطلاحات »بچه تهرون« های دهه سی و چهل 
سخن می گفت، بسیار مردمدار بود. خوش سر و زبان و شوخ و 
گرم محضر بود. ظاهر و باطن  و آنچه جلوی مشتری می گذاشت 
از همان جلوی بساط دکان دیده می شدند. اهل قر و فر نبود. مدت 
های مدید، مشتریان برای نشستن و غذاخوردن بیرون دکان از جعبه 

های نوشابه استفاده می کردند. 

 بر خلاف راه و رسم و شیوهٔ جاری، حاضر نبود غذای بیش از 
اندازه به مشتری بفروشد. خودش با ابهتی چشم گیر پشت بساط می 
ایستاد. سفارش را می گرفت، همیشه تعداد پیتزاهایی را که مشتری 
سفارش می داد کم می کرد! اگر روی میز و نیمکت های  نزدیک 
دخل می نشستید احتمالاً چندین بار شاهد چنین مکالمه ای می 

شدید:
مشتری: » چهار تا پیتزای مخلوط لطفاً« 

حاج داوود:»چند نفرید؟« 
مشتری:»چهار نفر«

حاج داوود:»چهارتا زیادتونه، سه تا بسه، کالباس هم دارم می دم 
بهتون…«

هر کس که جلوی پیشخوان می رسید، حاج داوود قطعه ای ورقهٔ 
آلومینیوم پهن می کرد، مشتی مارتادلا با سس گوجه فرنگی و مقداری 
آویشن رویش می ریخت و همان وقت سفارش را هم می گرفت. پیش 
غذای پیتزا داوود رایگان بود و به هر حجمی که مشتری می خواست 
جلویش می گذاشتند. مانند کباب های نایب بازار که تا وقتی چلو 
در بشقاب مشتری بود برایش می آوردند تا چشم و دلش سیر شود 
و گرسنه از دکان نرود. برای آنکه خیالش راحت شود که مشتری 
گرسنه از دکانش نمی رود دست آخر می پرسید:»سیر شدی عمو؟«
خدایش رحمت کند. خدا مانند او را زیاد کند کسانی را که شادی 
های کوچک برای مردم می آفرینند، پناه و پشتیبان هستند، ولو به 
لبخندی ولو به عطوفتی، حتی به نگاهی. در این روزها که محور و 
فکر و ذکر بسیاری پول است، وجود آن آدم های لوطی مسلک 
مهربان و با مروت چقدر لازم می آید. در این روزها که گرانی و 
سردی و آلودگی کمرهایمان را شکسته، چقدر به کاسب خوش روی 
پاکیزه دست با انصاف با اخلاق نیاز داریم. کسانی که فقط به سود 
خودشان فکر نکنند، حال آن خریدار تهیدست، آن مادر یا پدری 
را که برای تهیهٔ خوراکی یا چیز لازم دیگری به دکانشان پا می گذارد 
را هم ببینند و درک کنند. کسانی را احتیاج داریم که در عمل و نه 
شعار، حلال و حرام و دزدی و پاکدستی حالیشان بشود. راضی 
نشوند که برای چند تومان سود بیشتر دست در جیب و سفرهٔ مردم 

کنند. خدا داوود فرجی پور را بیامرزد.

سعید رضایی

خدا داوود فرجی پور را بیامرزد
برای کسانی که به پیتزا داوود می آمدند، چیز دیگری در میان بود وگرنه انواع پیتزا فروشی از هر 

رقم و با هر قیمت و کیفیت که بخواهید در گوشه گوشه شهر و روستا و قصبه دایر است

سایه سار/ سفره
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آش یا »با« در فرهنگ ایرانی، پدیده ای است فراتر از 
خوراکی ساده. آش به فراخور حال و به مناسبت پخته 
روا کننده حاجت،  دارو، گاه  عنوان  به  می شود. گاه 
گاه برای دفع بلا و گاه برای ادای نذر. پختن آش بهانه 
ای بوده و هست که ایرانی، خورندگانی را بر سر خوان 
خویش بخواند و شکمشان را سیر کند و از برکت دعای 

آنان، حاجتش روا یا نذرش ادا شود. 
اعتقاد به کارکردهای آش چنان بوده و هست که آش 
هایی برای نزول باران )بوشهر، مازندران، درگز(، برای 
و  سرما  قطع  و  بیابانک(  و  )خور  خورشید گرفتگی 
یخبندان )کمره( طبخ می شده و می شود. بعضی آش 
ادای حاجت  و  تندرستی  برای  ابودرداء  آش  مانندِ  ها 
پخته می شوند؛ »سرِ راهِ منار جنبان اصفهان … یک 
و  دارد  به چشم می خورد که گنبدی  ساختمان گلی 
ابودرداء نام دارد. کسانی که می خواهند نذرشان برآورده 
شود یا تندرستی را بازیابند، به آنجا می روند و آش رشته 
یا سبزی می پزند. از خمیر آدمکی درست می کنند و 
در آن می اندازند و سپس در می آورند و در آب می 

اندازند.«)۱(
 در بسیاری موارد هم سنت آش پختن بهانه ای برای 
دور هم نشستن و از تنهایی در آمدن بوده و هست 
مانند سنت طبخ آشِ پشت پا برای جمع شدن در خانه 
ای که مسافری از آن رفته و رفع دلتنگی اهل خانه مراد 
است. ایرانی به هر بهانه دستاویزی برای انداختن خوانی 
با خورندگان بسیار می یافته و تنها نشستن بر سر خوان 

را به هیچ روی تاب نمی آورده است. 
دکتر یاکوب ادوارد پولاک، سیاح و پزشک اروپایی که 
از  پیش  نیز -  مدتی  و  زیسته  ایران  در  را  چند سالی 
حکیم طلوزان - سمت پزشک مخصوص ناصرالدین شاه 

را بر عهده داشته است، در سفرنامه ی خود می نویسد: 
انگیز تر از آن نیست که  ایرانی غم  »هیچ چیز برای 
ناگزیر باشد غذای خود را به تنهایی بخورد.« به راستی 
نیز که چنین است و برای ما ایرانیان تنهایی بر سر سفره 

رفتن بسی غم انگیز و جگر خراش است.
ایرانیِ مهمان دوست چنان شوقی به گستردن خوان دارد 
که حتی برای سنت کردن پسران و تعویض نام فرزندان 

نیز ضیافت کردن و آش پختن را بهانه می کند. 
نشستن  خوان  سر  بر  و  ضیافت کردن  آداب  و  رسم 
ایرانیان چنان ظریف و لطیف است که در میان کمتر 
ملتی دیده می شود. ادب و سنت بر سر سفره نشستن 
بریتانیایی - که به آن می بالند - بی شباهت به رفتار 
و  چنان خشک  و  نیست  رفتن  دفیله  هنگام  نظامیان 
منظم است که خورنده احساس ادای وظیفه می کند. 
اما سنت سفره ی ایرانی که از دیر باز تاکنون رعایت 
می شود، ریشه در مهربانی و دوستی و ادب و انسان 

دوستی و سپاس از نعمات خداوندی دارد.
سعادت،  در کتاب کیمیای  طوسی  غزاّلی  محمد  امام 
سنت و آداب بر سر سفره نشستن و خوردن و آشامیدن 
و ضیافت بر پای داشتن را در فصلی جداگانه و مفصل 

آورده است. 
 آش از دیرباز از خوراک های اصلی حاضر بر سر سفره 
ها و ضیافت های ایرانی است، پس برای برپا داشتن 
سفره ای درخور، دیگ و دیگچه را بر سر اجاق گذارید 
و آشی طبخ کنید و یاران و خویشان و همسایگان را بر 
سرش بخوانید. در گستره ی جغرافیایی کشورمان چند 
برابرِ تعداد شهرها و روستاهایمان آش های لذیذ و خوشمزه 
و خوش عطر داریم. باید آن ها را طبخ و دستوراتش را 
ثبت کنیم و به سان گنجینه ای گرانبها آنها را پاس بداریم.

نیوشا طبیبی

در ستایش آش
رسم و آداب ضیافت کردن و بر سر خوان نشستن ایرانیان چنان ظریف 

و لطیف است که در میان کمتر ملتی دیده می شود

سایه سار/ سفره
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آش پختن البته کاریست سهل و ممتنع. سهل است چون 
ترکیب پیچیده ای ندارد، ممتنع است چون آش را به کمالِ 
خوبی پختن، تجربه می خواهد. اما با کمی دقت و خرج 
کردن سلیقه هم می توان نتیجه ای درخشان گرفت. پایه 
بیشتر آش ها ترکیب ساده ایست که از آب و برنج و 
عدس و سبزی نمک به دست می آید و در ازمنهٔ قدیم به 
آن »شوربا« می گفتند. اینجا ترفندی هم  بیاموزید و با 
آن صد نوع آش سنتی و ابتکاری بپزید و به یک تیر دو 

نشان که نه، صد نشان بزنید:
پایه آش که به دست آمد، یعنی ترکیب آب و عدس 
و سبزی که یکی دو ساعتی جوشید و غلیظ شد، هر 
چاشنی ای که می خواهید به آن بزنید و حاصل، آش 
منحصر به فردی خواهد بود. مثلا آب غوره بزنید، می 
شود آش آب غوره، گوجه سبز هسته گرفته بزنید، می 
شود آش گوجه سبز، زدن کشک و ماست حاصلش می 
شود آش کشک و آش ماست! هر چند این تمام فوت 
و فن آش پختن نیست اما خوراکی که حاصل می شود، 
خورندگان را کاملاً راضی خواهد کرد. توصیه میکنم راز 

خود را از آنها پنهان دارید.
شستن و ریگ شور کردن برنج و عدس الزامی است و 
مهارتی هم لازم ندارد. می ماند اندازه اش که پیمانه برنج 
را اگر دو مشت می گیرید، برای عدس باید یک مشت 

مشت  دو  یکی  و  برنج  و  اندازه کنید.عدس  کمترک 
سبزی را با آب فراوان در دیگ بریزید و بعد که جوش 
آمد، شعله زیرش را کم کنید بگذارید آرام جا بیافتد، آش 
که جا افتاد و غلیظ شد چاشنی را بزنید و بگذارید ده 
پانزده دقیقه بجوشد. توضیح موجب اطالهٔ کلام است. 
بنابراین از میزان چاشنی و حرارت و باقی اینها در می 
گذرم. خواننده محترم که در این هنر مشغول ذوق آزمایی 
است بی شک در به کار بردن ادویه و چاشنی و کم و 

زیاد کردن آتش زیر دیگ خود بهتر می داند. 
از  را  توصیه می شود که خشکش  دربارهٔ سبزی آش، 
فروشگاه بخرید و به کار برید، هر چند که این با اصول 
تازه خوری و تازه پزی منافات دارد اما در این مرحله، 
نه تنها هیچ عیب ندارد بلکه توصیه هم می شود. حال 
به فکر ظرایف کار باشید، که همانا افزودنی های روی 
آش است و معمول ترین آنها، پیاز داغ و سیر داغ و 
نعنای داغ است. این سه کم و بیش به درد هر آشی 
می خورند. برای درست کردن نعنا داغ بدانید که زود می 
سوزد و از دست می رود، نعنای خشک را در روغن 

چند چرخ که دادید، کافی است. 
رزق ما با پای مهمان می رسد/ میزبان ماست هر کس 

می شود مهمان ما )صائب تبریزی(
۱- باورهای عامیانه مردم ایران/دکتر ذوالفقاری
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وقتی مشغول کارهای نهایی انتشار مجله بودیم، خبر رسید 
که نویسنده نامدار و توانمند ایرج پزشکزاد از دنیا رفته 
است. بسیاری از هم سن و سال های ما با کتاب دایی 
جان ناپلئون و سریال دیدنیش بزرگ شده اند. هر که را 
می شناسم می گوید بعد از ۴۰ - ۵۰ سال هنوز هم 
با این کتاب و سریال وقت می گذراند. ما دلبستگی 
عمیقی به این اثر داریم. با آن زندگی کرده ایم، عضو این 
خانواده بوده ایم و ناظر دعواهایشان، مهمانی هایشان، 
ریشخند کردن ها، سادگی ها و لجبازی هایشان بوده ایم. 
با آنها خوابیدن در مهتابی و پشه بند را تجربه کرده ایم 
و به خواستگاری و عروسی رفته ایم. سال های ۱۳۲۰ 
تهران، تابستان و باغ و حوض و عاشقی با پس زمینه 
موسیقی فاخر ایرانی را چشیده ایم و مزه مزه کرده ایم. 
این اثر شکوهمند که تا اعماق وجود بسیاری از ما ریشه 
دوانیده، یاد آفرینندگانش ایرج پزشکزاد نویسنده رمان و 
ناصر تقوایی سازنده مجموعهٔ دایی جان ناپلئون را تا ابد 

زنده نگه خواهد داشت. 
صد افسوس و دریغ که ایرج پزشکزاد تا پایان عمر به 
هزار  نیافت.  ایران  به  بازگشت  نامعلوم رخصت  دلیلی 
دریغ و هزار درد که زندگی بزرگان فرهنگ و ادب ایران 
در مهاجرت غالباً همراه با تنگی معیشت و سختی روزگار 
بوده و هست. در حالی که مهم ترین اثر او یعنی »دایی 
و کاست  بی کم  اخیر  های  سال  در  ناپلئون«  جان 
توسط ناشری پاک دست و خوش طینت انتشار پیدا 
اثر تا زمان مرگ به دیدار وطن محبوب  کرد، صاحب 

توفیق نیافت.
پزشکزاد و تقوایی علاوه بر دایی جان ناپلئون چندین اثر 
با ارزش دیگر هم دارند، امّا همچنان این کتاب و سریال 
اقتباس شده از آن در صدر فهرست بهترین آثار ادبیات 

و سینمای فارسی زبان قرار دارند.
اگر این مجموعه را ندیده اید یا کتابش را نخوانده اید، هر 
چه از دیدنی و خواندنی در دست دارید زمین بگذارید و 
اول مجموعه را ببینید و بعد کتابش را بخوانید. اول مجموعه 
انطباق حیرت آور  از  با خواندن کتاب  ببینید چون  را 
شخصیت های داستان با بازیگران مجموعه دو چندان 

لذت خواهید برد. 
معمولاً اقتباس های سینمایی از رمان های معروف بهتر 
یا بدتر از متن اصلی هستند، امّا در این سریال ناصر 
تقوایی مو به مو شخصیت های نوشته شده توسط ایرج 
پزشکزاد را به تصویر درآورده و بازیگران آن نقش ها هم 
به یادماندنی ترین بازی های حیات هنری خود را ارائه 

کرده اند.
***

»من در یک روز گرم تابستان، دقیقا یک سیزده مرداد، 
حدود ساعت سه و ربع کم بعدازظهر عاشق شدم«. و 
به این صورت یکی از جذاب‌ترین داستان های ایرانی بر 
بستری از عشق افلاطونی یک پسر ۱۷ساله آغاز شد 
»مثل اینکه پسر چرچیل، عاشق دختر هیتلر بشود« تا از 
خلال آن، داستان خنده دار و پرحادثه خانواده نامدار 
و متمولی را در ایران دهه بیست بخوانیم؛ کتاب دائی 
جان ناپلئون، به نویسندگی ایرج پزشک‌زاد، که در سال 
۱۳۴۹ انتشار یافت. سال ۱۳۵۵ ناصر تقوایی سریالی 
با همین عنوان را بر اساس رمان ساخت. »دروغ چرا، تا 
قبر آ آ آ آ...« فکر میکنم کمتر کسی یافت شود که 
دست کم یک بار این مجموعه را ندیده باشد، حتی اگر 
این کتاب پرکشش را نخوانده باشد. مجموعه ای که هربار 
دیدنش، هنوز و تا همیشه دلنشین و خوشایند است. با 
شوخی ها و تکه کلامهایی که ظاهرا قدیمی و بی رنگ 

غزاله واثقی/ نازیلا محدث شکوری

»بو قول ناپلئون…«
من در یک روز گرم تابستان، دقیقا یک سیزده مرداد، حدود 

ساعت سه و ربع کم بعدازظهر عاشق شدم

سایه سار/ کتاب
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و بو نمی‌شوند. البته که راز ماندگاری آن در شناخت 
عمیق و صحیح نویسنده از اقشار مختلف جامعه است. 
انتها  چیزی که  »تنها  است  چیز  یک  داستان  پیام 
خانواده  در  داستان  ماجراهای  است!«  خریت  ندارد، 
ای متمول و سرشناس می‌گذرد، حول محور دایی جان، 
بزرگ خاندان، که در پایان عمر مشاعرش هم مختل شده 
است و دچار توهم توطئه است. این وسط، هر یک از 
اعضای خانواده، برای رسیدن به منافع خود، به نوعی در 
تنور توهم دایی جان می‌دمند تا صمیمیت و دوستی خود 
را خالص‌تر جلوه دهند. حتی مش‌قاسم، نوکر دایی جان 
هم، برای حفظ جایگاهش، مثل سانچوپانزا، خودش را 
در توهمات دن‌کیشوتی دایی جان شریک می کند، که 
از این نمد کلاهی برای خود بدوزد.»کار، کار انگلیس 

هاست. با آن چشمهای چپشان«. 
نوشته های  با  پزشک‌زاد،  ایرج  »مومنت، مومنت...« 
داد  نشان  ناپلئون،  جان  دایی  الخصوص  علی  خود، 
چگونه می‌توان هم طناز بود، هم مؤدب بود و هم با 
ممنوعه ترین مضامین فرهنگی/عرفی شوخی کرد. »یک 
سر تا سانفرانسیسکو رفتن« که قابل این حرف ها را 

ندارد و هنوز در ادبیات عامیانه ما نقش دارد.
گذشته از چفت و بست درست داستان، الحق کارگردان 
و بازیگران مجموعه چون غلامحسین نقشینه، پرویز فنی 
زاده، پرویز صیاد، نصرت کریمی، و... در شاهکار بودن 
این سریال نقش دارند. همه در کار خود یگانه و به خوبی 
در نقش‌ها نشسته اند. تقوایی علاقه داشت که نقش 
اسداله میرزای خوش لباس، خوش قیافه، خوش مشرب، 
خوش قلب)و درعین حال زیرک با شیطنت های خاص 
خود(، شوخ طبع و خوش‌گذران را خود ایرج پزشک‌زاد 
برعهده بگیرد. چه هم دیپلمات بود و هم بسیاری از 
این ویژگی‌ها را داشت. در نهایت نقش را پرویز صیاد 
به عهده گرفت. هرچند پزشک‌زاد نگران بود مبادا پرویز 
صیاد، مردم را بیشتر به یاد کاراکتر صمد اندازد، که با 

دوبله عالی منوچهر اسماعیلی این نگرانی مرتفع شد.

***
تألیف کتاب  مترجم، که  و  نویسنده  پزشک‌زاد،  ایرج 
طنز فاخر سعدی نیز از آثار گرانقدر اوست، شامگاه 
ایست  بدلیل  سالگی،   ۹۴ سن  در   ۱۴۰۰ ۲۲دیماه 
قلبی، درگذشت. روحش همیشه شاد و یادش گرامی، که 
سرمنشأ بسیاری از خنده های از ته دل ما بوده است.

پ.ن. مطالب داخل گیومه، از داستان نقل شده‌اند.
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پیکان برای ما ایرانیان، حداقل برای نسل من، چیزی بیش 
از یک اتومبیل است. جدای از خود پدیدهٔ پیکان که بعد از 
مدتــی تبدیــل بــه چیــزی بســیار متفــاوت بــا آن منظــور و مقصــود 
اولیــه شــد، قصــهٔ کســانی کــه آن را پیــدا کردنــد و بــه ایــران آوردنــد 
و برایــش خــط تولیــد درســت کردنــد، داســتان دلکــش و جذابــی 
اســت. بــی آنکــه قصــد خودزنــی داشــته باشــیم، بایــد گفــت کــه 
اگــر احمــد خیامــی آمریکایــی بــود، کمپانــی هــای فیلمســازی 
دســت کــم دو ســه فیلــم و ســریال از داســتان زندگــی ایــن مــرد 
باهــوش و بــا اراده ســاخته بودنــد. اگــر از او ابرقهرمانــی همچــون 
بــت مــن و ســوپرمن نمــی ســاختند، دســت کــم کاری مــی کردنــد 
که دو سه نسل بعد از او، کار و محصول و تاثیرش بر جامعه 
اش را بشناسند. امّا امروز در ایران ما بیش از آنکه احمدخیامی 
و ارزش کار و تلاشــش شــناخته شــود، ایــان ماســک و بیــل 
گیتــس و اســتیو جابــز بــه عنــوان الگوهــای کارآفرینــی و تــاش و 
تولید اشــتهار و معروفیت دارند. کســانی که مســ ررسیدنشــان 
بــه جایــگاه امروزینشــان بــا پرســش هــای جــدی مواجــه اســت و 
برایشان پیشینه و افسانه فراوان ساخته شده تا جایگاه مقبولی 

برایشــان تدارک شــود.
کتــاب پیــکان سرنوشــت مــا خودزندگــی نامــه نوشــتِ احمــد 
خیامــی اســت کــه بــه کوشــش مهــدی خیامــی بــه چــاپ رســیده. 
کتــاب نثــری روان و صادقانــه دارد و نویســنده بــی پــروا تمــام 
زوایای زندگی خودش را شرح داده: از کار سخت در کارواش 
پــدری در مشــهد تــا تجــارت حوالــه هــای قنــد و شــکر و راه 
انــدازی تجارتخانــه در خرمشــهر تــا هــم پیمــان شــدن بــا بــرادر 
برای ساخت یک خودروی ایرانی و توجه مقامات سیاسی و 
کارشــکنی هــای وارد کننــده هــا و حامیــان دولتیشــان و حمایــت 

هــای شــاه و علینقــی عالیخانــی.
پرداخــ نبــه جزئیــات روابــط او و بــرادرش محمــود خیامــی 
جــذاب و جالــب اســت. بیشــ رکســانی کــه نــام خیامــی هــا را 
شنیده اند و می دانند که آنها بنیانگذاران ایران ناسیونال بوده 

انــد، تصــوری از نقــش مهــم تــر و موثــر تــر احمــد خیامــی ندارنــد. 
نفــر اول مجموعــه و فــرد پیــش رو در برقــراری ارتبــاط بــا کمپانــی 
ها و دیگر کارهای تجاری شخص راوی بوده و محمود خیامی 
غالبــاً علاقــه ای بــه انجــام کارهــای پــر ریســک نداشــته اســت. 
نهایتــاً همــکاری ایــن دو بــه جدایــی مــی کشــد، امّــا ایــن جدایــی 

ســال هــای ســال از دیــد همــه پنهــان مــی مانــد. 
نوشتن زندگی نامه و شرح وقایع بین ایرانیان چندان متداول 
نبــوده و فقــط در دهــه هــای اخــ راســت کــه عــده ای بــه ایــن 
موضــوع توجــه نشــان مــی دهنــد. در ایــن گونــه کتــاب هــا راوی 
ضمــن شــرح آنچــه بــر ســرش گذشــته بــه ناچــار بخشــی از تاریــخ 
معاصر سیاسی و اجتماعی حیاتش را هم برای خواننده بازگو 
مــی کنــد. خوانــدن روایــت هایــی از ایــن دســت، اطلاعاتــی از 
جزئیــات وقایــع و آنچــه در زیــر پوســت روایــت هــای رسمــی 
گذشــته، بــه دســت مــی دهــد. ایــن جزئیــات همــان تجربــه هــای 
زندگی هستند که می توان آنها را آموخت. اصل تاریخ نویسی 
کاربــردی همــ ناســت. زندگینامــه احمــد خیامــی، کتابــی بســیار 
روان و راحــت خــوان اســت. نقــش پیــکان در زندگــی و حیــات 
اجتماعــی مــا چنــان اســت کــه بــی راه نیســت اگــر آن را بازتابــی 
از زندگی واقعی خودمان بدانیم: »پیکان شاید نمونه ای عالی 
بــرای بازنمایــی و فهــم زمانــهٔ خــودش باشــد. ایــن اتومبیــل چهــار 
دهــه از زندگــی خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت. بنابرایــن، 
هــر نســل مــی توانــد ایــن ابــژهٔ متحــرک را بــا خاطــرهٔ نســلی خــود 
پیونــد زنــد و بــه شــکلی متفــاوت بفهمــد؛ مثــاً بــرای جوانانــی 
کــه در دهــهٔ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ زندگــی مــی کردنــد پیــکان نمــاد 
جامعهٔ مصرفی و فراغت بوده اســت اما برای نســل من پیکان 
برعکس با ناداشته ها، فقر، جنگ و به طور کلی زندگی در 

دهــه ۱۳۶۰ بازنمایــی مــی شــود.«)۱(
۱- امــر روزمــره در جامعــهٔ پســا انقلابــی، عبــاس کاظمــی - 

نشــر فرهنــگ جاویــد ۱۳۹۵
می توانید از اینجا تهیه کنید: فیدیبو 

رضا دلخانی

پیکان سرنوشت ما
بیشتر کسانی که نام خیامی ها را شنیده اند و می دانند که آنها بنیانگذاران ایران 

ناسیونال بوده اند، تصوری از نقش مهم تر و موثر تر احمد خیامی ندارند

سایه سار/کتاب
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آقای رام دام‌دار در حادثه تصادف دو قطار در دوسلدورف 
کشته شد  و هیچ ورثه‌ای برای خانه شماره ۱۹ در حاشیه شهر 
تهران، باقی نگذاشت. بدین ترتیب داستان فیلم اجاره نشین ها 
شکل گرفت تا ما شاهد یکی از شاهکارهای طنز سینمای 
ایران، بعد از انقلاب و به حق یکی از بهترین‌های آن باشیم. 
نمی‌دانم فیلم را دیده اید یا نه؟ اگر ندیده اید ببینید! داستان 
جذاب و پرکشش چهار خانواده که در آپارتمان بساز و بفروشی 
ساخته شده آقای رام دام‌دار در حاشیه شهر تهران زندگی می 
کنند.  خانه ای که در غیاب مالک، توسط مباشر  تعیین شده 
اش )عباس آقا سوپرگوشت با بازی زنده یاد عزت الله انتظامی( 
اداره می شود.  دست بر قضا، برادر مباشر جزو سازندگان 
ساختمان بی سر و سامان هم بوده و در همان خانه اقامت دارد. 
آپارتمان فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است و عباس آقا که 
حالا فهمیده این ساختمان مالکی ندارد و می‌توان آن را صاحب 
شد، نه به ساکنان اجازه  تعمیرات می‌دهد و نه خودش اقدام در 
خوری می‌کند. برای من این فیلم نه فقط از نظر ساختار بلکه 
از نظر تصویر روشنی که از تهران دهه شصت و اوایل هفتاد و 
طبقه متوسط شهری آن به دست می‌دهد هم جذاب است. 
فیلم‌های آن سالها هنوز از تصویر خانواده های طبقه متوسط 
خالی نشده بودند، یا تصویر زندگی ایشان درکلیشه ها به میخ 
کشیده نشده بود و می شد از سر و شکل خانه ها فهمید که 
چه مردمانی ساکن آنها هستند. خانواده هایی که معمولا شامل 
زن و مردی شاغل و اغلب تحصیلکرده بودند. آنها نه چنان پولدار 
بودند که برج عاج نشین باشند و خودشان را از سایر مردم تافته 
جدا بافته بدانند و نه چنان درگیر معاش، که وقتی برای کارهایی 
چون کتاب خواندن و سینما و تأتر رفتن و خواندن مجلات 
نداشته باشند. چندان تفاوتی هم نداشت که معاشرینشان از 
کدام طبقه خاص باشند، هم از طبقه مرفه معاشر داشتند و هم 
از طبقه کمتر برخوردار. با همان منفعت طلبی‌های مختصر که در 
هرکدام از دو طیف دیگر هم سراغ داریم. گیرم کمی معتدل‌تر. 

لابد هم از این روست که در فیلم اجاره نشین ها، خانه دارد 
روی سر ساکنان آن خراب می‌شود اما همه دنبال سهم خودشان 
هستند! ازطرفی نیاز به بازسازی خانه به شدت مشهود است، 
ولی هرکدام می اندیشد که اگر بازی را واگذار کند، ممکن است 
همه چیز را از دست بدهد! چه چیز این وسط مغفول می ماند؟ 
خود خانه. خانه‌ای که آنقدر نابسامان هست که فقط نیاز به 
رسیدگی ضربتی دارد. چهار ستونش دارد از هم می‌گسلد و 
دیگر وقتی نمانده که مقصری برایش پیدا شود یا کسی بتواند 
منفعتی از آن ببرد. طبقه اول خانه در تصاحب عباس آقا مباشر 
ملک است که با مادر و خانواده برادرش و تنها پسرش از همسر 
مرحومش زندگی می‌کند و متمول‌تر از سایر ساکنان خانه است. 
طبقه دوم را زن و شوهر جوانی که هردو شاغل هستند در اختیار 
دارند. طبقه سوم دو جوان مجرد که یکی معلول حرکتی و ویلچیر 
نشین است و آن یکی شیفته کاراته در اختیار دارند. و طبقه آخر 
در اختیار مرد هنرمند مجردیست که اپرا می خواند و در تراسش که 
سقف طبقات پایینی است، باغچه باصفایی تدارک دیده. همه 
اینها معصومانه در کنار هم زندگی می کنند و چنان درگیر حق 
طلبی هستند که متوجه خساراتی که ناخواسته به ساختمان وارد 
می کنند، نمی‌شوند! در پایان، بدون آنکه برنده ای به جا بماند، 
ساختمان براثر واژگون شدن منبع آب، که ساکن طبقه آخر، مرد 
هنرمند، سیزیف وار با جمع آوری آب توسط خاک انداز در 
سطل سعی در مهارش دارد، ضربه نهایی را می خورد و سقف 
و دیوارها بر سرساکنان خانه خراب می شود. هرچند مادر و 
پسر و برادر عباس آقا پیش از همه، متوجه وخامت اوضاع شده 
و جان و مال خودرا برداشته و در رفته اند. گذشته از همه اینها، 
دیدن هنرنمایی زنده یاد حسین سرشار نیز، در نقش خواننده اپرای 
ساکن طبقه آخر، خالی از لطف نیست. نقشی بسیار نزدیک 
به شخصیت هنری خود او. و شنیدن صدای باریتون پخته و 
منحصر به فردی که به دلیل فوت نابهنگام و دردناکش، از آن 

بی بهره ماندیم.

غزاله واثقی 

اجاره نشین ها 
چهار ستونش دارد از هم می‌گسلد و دیگر وقتی نمانده که مقصری 

برایش پیدا شود یا کسی بتواند منفعتی از آن ببرد

سایه سار/ سینما
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ظاهراٌ رسم است که در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل، گروه 
های موسیقی از کشور متبوع برندگان دعوت می شوند تا نمونه ای 
از فرهنگ و هنر سرزمین مادریشان را به حضار و جهانیان نشان 
دهند. زمانی که نوبت به ایران رسیده بود، »کامکارها« نماینده ما 
شدند. از بخت خوش ما، آنها روی صحنه رفتند و اجرای کوتاه امّا 
پرشور و زیبایی داشتند. تمامی تالار بسیار بزرگ مراسم با موسیقی 

کامکارها به شوق و شعف آمده بودند. 
کامکارها، همواره به عنوان نمایندهٔ ایران در صحنه های جهانی ظاهر 
شده اند. آنها سخت به فرهنگ بومی خود پای بند هستند امّا آن 
را در پیوستگی و یگانگی با فرهنگ ملّی ایران می بینند. آنها هرگز 
حاشیه نساخته اند، هرگز ادا و اطوار سلبریتی ها را درنیاورده اند. 
به اصل و ریشهٔ خود وفادار مانده و در چند دههٔ گذشته کاری 
کرده اند سترگ. حتی نسل جوان این خانواده به دور از کردارهای 
آقازاده های هنری و فرهنگی، اگر به عرصه آمده  واقعاً چیزی برای 

ارائه داشته اند.
 استاد هوشنگ کامکار، آثاری تصنیف کرده اند که در نوع خود 
بی نظیر و بسیار مبتکرانه بوده اند. ایشان با به کار گیری گسترده 
و عالمانه و هنرمندانه ظرفیت های ارکستر سمفونیک و ترکیب آنها 
با گروه سازهای ایرانی و نواهای بومی، موسیقی های بی نظیر 
و ظریفی ساختند که با گذر چند دهه هنوز تازه و بی بدیل و 
شنیدنی هستند. مجموعهٔ »در گلستانه«، بر روی اشعاری از سهراب 
سپهری، جوانان و نوجوانان آن زمان را به خواندن مجموعهٔ اشعار 
او - هشت کتاب، ترغیب کرد و به همین دلیل هشت کتاب توسط 
انتشارات طهوری بارها و بارها تجدید چاپ شد.استاد شهرام ناظری 
آواز این مجموعه را به نحوی غیر قابل توصیف در نهایت زیبایی و 
روانی خوانده اند و جناب احمدرضا احمدی اشعار آن را به زیبایی 

تمام دکلمه کرده اند.
به سراغ فهرست آثار هرکدام از اعضای محترم این خانواده که بروید 
مشاهده خواهید کرد که چه نمونه های فاخری از موسیقی ملّی، 
ردیفی و کردی را در بر می گیرند. کیفیت هنرمندانه و انتخاب 
آثار  بر  استاندارد  و  نشان کیفیت  چون  را  ایشان  نام  عالمانه، 

موسیقایی و حتی سینمایی و تلویزیونی دارد. 
همدل ساختن اقوام ایرانی با موسیقی کردی و یادآوری این نکته که 
همهٔ ما فارغ از تعلقات بومی و قومی و منطقه ای خود به مفهومی 
بزرگ و تاریخی به نام »ایران« وابسته هستیم، شاهکار تک تک 

اعضای این خاندان بوده است.
امّا، ظهور پدیده ای به نام »کامکارها« در عرصهٔ فرهنگ ایران، 
مدیون نام کمتر شناخته شده ای است. استاد حسن کامکار، 
پدر خانواده، با عشقی شورانگیز به موسیقی، ویولن ایرانی را از 
روی دستور استاد ابوالحسن صبا آموخت. علیرغم اینکه ایشان در 
کسوت نظامی بود، نوای سازش به لطافت و درخشندگی استاد 
نادیده اش صبا شباهت پیدا کرد. همان روحیه منضبط نظامی یاریش 
داد تا با سخت گیری و ترتیب دادن برنامه ای منظم و مرتب 
فرزندان خود را تربیت کند. کامکارها از کودکی به صورت حرفه ای 
ساز می زدند و البته به همین بسنده نکردند و به تحصیل موسیقی نزد 

استادان و در مراکز آکادمیک ادامه دادند. 
در سال های بعد و به ویژه پس از انقلاب، استاد حسن کامکار با 
فروش تنها خانهٔ خود در سنندج و اقامت گزیدن در خانه ای بسیار 
کوچک در تهران، باقی مانده دارایی اش را برای تاسیس موسسهٔ 
چاووش و انتشار آثار گروه شیدا و عارف هدیه کرد. تصور فرمایید 
که اگر این فداکاری بزرگ و عاشقانه نبود، امروز فرهنگ ایران از 

چه گنجینه ای محرم مانده بود.
سخن از این مرد بزرگ فرهنگ دوست و وطن خواه بسیار باید 
گفت. اخیراً استاد هوشنگ کامکار، قطعه ای سمفونیک بر اساس 
نواخته های به جا مانده از استاد حسن کامکار به نام »  بداهه 
نوازیت همایون باد« تصنیف و منتشر فرموده. نمونه های نوازندگی 
استاد حسن کامکار که در لابلای این قطعهٔ زیبا گنجانده شده 
نشان از استعداد و قدرتی درخشان دارد. اگر در آن سال ها ایشان 
در تهران ساکن می بود، لابد از تک نوازان تراز اوّل رادیو و مشهور 

خاص و عام می شد. 
اگر آثار کامکارها و به ویژه قطعهٔ مذکور را نشنیده اید، حتماً بشنوید 

و لذت ببرید.

نیوشا طبیبی

بداهه نوازیت همایون باد!
همدل ساختن اقوام ایرانی با موسیقی کردی و یادآوری این نکته که همهٔ ما فارغ از تعلقات 
بومی و قومی و منطقه ای خود به مفهومی بزرگ و تاریخی به نام »ایران« وابسته هستیم

سایه سار/ نیوشیدن
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گوش کردن به رادیو، کیفی دارد که فقط اهل آن می دانند و از 
عمق این لذت با خبر هستند. به خصوص اگر مشغول کاری 
باشید، مثل رانندگی یا آشپزی گوش سپردن به رادیو حظ عمیق 
تری دارد. پس از اینکه رادیو فضا را به رسانه های تصویری 
باخت و تعداد شنوندگانش کم شد، تصور نمی رفت که دوباره 
مردم برای گوش سپردن به کلام و شنیدن روایت و حکایت 
اقبالی از خود نشان بدهند. امّا پدید آمدن پادکست های 
فارسی، شوقی دوباره برای گوش سپردن به رسانه ای شنیداری را 
در مردم بیدار کرد. پادکست فارسی ظرف مدت دو سه سال 
اخیر رشد کمّی و کیفی شگرفی داشته و امروز در موضوعات 
مختلف برنامه های بسیار با کیفیت و شنیدنی ای تولید می 
شوند. شنوندگان پادکست فارسی بی گمان علی بندری و دو 
پادکست دوست داشتنی او یعنی »چنل بی« و »چنل بی 
پلاس« را می شناسند. آقای علی بندری و تیم ایشان در چنل 
بی روایت های دلکش و جذابی را انتخاب می کنند و با تحقیق 
و تدوین  و بیان ساده و روان و صمیمی و در عین حال بسیار 

مودبانه و محترمانه به گوش مخاطبان می رسانند.
می خواهم روی صفات مودبانه و محترمانه و صمیمانه تاکید 
کنم. اینها صفاتی هستند که جمع آنها امروزه کمتر در خطاب 
کردن  دیگران به گوش می خورند. از یاد برده ایم که می شود 
صمیمی بود، ساده و مهربان بود امّا همچنان رعایت ادب ایرانی 

را کرد و مخاطب را »شما« خطاب کرد. 
آقای علی بندری و همکاران ایشان، پادکست »چنل بی پلاس« 
را با موضوع »ارائهٔ خلاصه یک کتاب غیر داستانی در هر 
برنامه« می سازند. مخاطب با شنیدن این خلاصه می تواند آن 
کتاب را خریداری کند و بخواند یا فقط به گوش کردن نکات 
کلیدی و خلاصهٔ آن بسنده کند. خود من حداقل چهار 
کتاب بسیار مفید را با این پادکست شناخته و مطالعه کرده ام. 
همچنین این پادکست سبب شد که نویسنده ای مهم در حوزهٔ 

علاقمندی ام را بشناسم و آثار دیگر او را هم بخوانم.
امّا پادکستی که مایل به معرفی آن هستم، پادکستی ادبی است. 
آقای محمدرضا طاهری، پادکستی به نام »نظامی گنجوی« تولید 
می کنند. ایشان در این پادکست هفت پیکر نظامی گنجوی 
را با لحنی جذاب و با رعایت صحت و درستی می خوانند و 
در جاهای مناسب توضیحاتی مختصر و البته بسیار مفید ارائه 
می کنند. زبان نظامی گنجوی پیچیدگی و ظرافت هایی دارد 
که برای خوانندهٔ عام - مانند من - قابل درک نیست. امّا 
با توضیحات آقای محمدرضا طاهری، داستان و ظرافت های 
شعری و کلامی تعبیه شده  در آن برای شنونده آشکار می 
شوند. وقتی این ظرافت ها عیان می شوند، آدمی از ادبیات 
فاخر فارسی حظ فروان و عمیقی می برد. آقای محمدرضا 
طاهری پیشتر پادکست سعدی را هم تولید کرده  و در آن 
پادکست گشتی در آثار سعدی زده اند، چنانکه در »پادکست 

نظامی گنجوی« چنین کرده اند.
همهٔ دوستانی که بی چشمداشت، دری بر روی آگاهی باز می 
کنند و با صرف وقت و هزینه دست به چنین کارهای ارزشمندی 
می زنند، لایق بهترین آرزوها، پشتیبانی ها و حمایت ها هستند. 
بلا از خودشان و خانواده هایشان دور باشد و زندگیشان پر از 

نعمت و برکت باشد.
همهٔ این پادکست ها را می توانید در تمامی پادکست گیرهای 
مشهور مانند :  castbox و  Google podcast بیابید و 

بنیوشید و حظ ببرید.
@mohammadrezataherii 

ایرج آرمان

کآسمان را ترازوی دو سرست
می خواهم روی صفات مودبانه و محترمانه و صمیمانه تاکید کنم. اینها صفاتی هستند 

که جمع آنها امروزه کمتر در خطاب کردن  دیگران به گوش می خورند

سایه سار/ نیوشیدن




